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ناسی شنشانهدو  هاآنبا دو محور ظرفیت دلالتی و سوبژکتیوسازی مواجه شدیم. دریافتیم که  قبلاً
های ها و حشود که نشانهند. ولی ظرفیت دلالتی همیشه دیواری سفید دارایا حتی دو چینهبسیار متفاوت 

ای دارد که آگاهی، شور و حشوهایش چالهسوبژکتیوسازی نیز همیشه سیاه کند.آن حک می خود را روی
کم دو به ستها دهای مخلوط وجود دارند، یا چینهشناسیکه تنها نشانه جاآندهد. از را در آن منزل می

، عجیبحال چه اینبا. تعجب کنیم شانمشترکبسیار خاص در فصلتی یزاتجهاز استقرار نباید آیند، دو می
هایی چشمکه ای گچی های سفید، چهرهبا گونه درشتای . چهرهچالهسیاهـدیوار سفید: نظام یک چهره

، پوش چون مهتابدلقک صامت سفیدی دلقک، دلقک سفید، . کلهاندرفتهدر آن فرو چالهسیاهچون 
. یست، نکند، فکر یا احساس میزندکسی که حرف می بیرونی پوشش ی مرگ، کفن مقدس. چهرهفرشته

، «اوه، انگار خشمگین است...)» دبرن پیشگو ی سخنچهرهرا با توجه به  شهایی بالقوه انتخاباگر شنونده
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خوب به من نگاه »، «کنی...به صورتم نگاه می زنممی وقتی باهات حرف»، «وید...را بگتوانست آننمی»
، زن، مادر، مرد، شوهر، کودکد. نمان، نامعین باقی میشحتی واحدهای و دال در زبان،گاه فرم ، آن«(کن...

به  اشدلالتی زنند که خصایصبلکه به زبانی حرف میبه زبانی عمومی، نه رئیس، معلم و افسر پلیس 
یا احتمال را  بسامدمناطق  هاآننیستند؛  ها در اصل افراد. چهرهاندشدهاق صال اییژهو مندیچهره خصایص

 اموافق رهای دلالتبا  معاند هایها یا اتصالکه بیانکنند می مشخصرا  ایی دامنهبازهو  کنندتعریف می
اهایی ج دادند،تشکیل نمیرا طنین یا رزونانس  ها جاهایهمین منوال، اگر چهرهکند. به خنثی میپیشاپیش 

 فرماه گآن، دهندوفق مییتی مسلط د و آن را پیشاپیش با واقعنگزینیا ذهنی را برمی شدهحسکه واقعیت 
با حشوهای و  ،چهره حشو استخود ماند. می الیکاملاً خشور،  خواهسوبژکتیویته، خواه آگاهی باشد 

ه سازد کمیرا  . چهره دیواریسازدمیحشو  ،یا سوبژکتیویته طنینحشوهای با  کهچنان، بسامددلالت یا 
 سازد.نمایش را میدال، قاب یا صفحه به آن احتیاج دارد تا به آن برخورد کند و برگردد؛ چهره دیواردال 

ی چالهچهره سیاه تا به آن نفوذ کند؛ کند که سوبژکتیوسازی به آن نیاز داردای را حفر میچهره چاله
 .چشم سوم سازد، دوربین،ی آگاهی یا شور میمنزلهرا بهسوبژکتیویته 

یویته ی سوبژکتدیگری تعریف کنیم؟ این دقیقاً چهره نیست که دیوار دال یا چاله طوررا  ماجرایا باید 
ظاهر  دیوار سفید ویر نامعلوم شکلیبه  کمکم، انضمامی ]یا ملموس[ی کم چهرهسازد. چهره، دسترا می

دو قطب در سینما چهره نمای نزدیک  آید.چاله پدید میسیاه داخل درشکلی مبهم به کمچهره کم. شودمی
که  جاییتا کند میکید ات شهایسایه بریا برعکس، ، شود چهره نور را منعکس کندمییا باعث : رددا

 ادراکیک  گفت که چهرهمیشناس روان یک. ور شودغوطه 1«ایرحمانهبیتاریکی »چهره در 
. شودمیمتبلور « دنو بعدی ندار فرم که هیچ مبهم ندگیهای مختلف درخشتنوع»از دل ت که سیدیدار

. هستند جاآنپیشاپیش  ،فرمیدیوار سفید ببعد، ی بیچالهسیاهچهره.  کننده،بی جذ، چالهکنندهااغوسفیدی 
 پخشدیوار سفید  ها رویچاله: یا سیاهدنممکن بسیاری وجود دار هایترکیبپیشاپیش  در این نظام و

جا یکرا ها چالهسیاهتمام رود که میای چالهسیاه شود و به سمتاز هم باز مییا دیوار سفید  شوند،می
 هایشان روی دیواربا چالهها چهره یگاه«. چسباندبه هم می»یا کند پرتاب میها را آنکند، جمع می
 چهره . داستان ترسناک،شوندپدیدار میدر چاله  شانشدهلولهشده و با دیوار خطی یگاه شوند،ظاهر می

اش را مسلماً سوبژکتیویته چالهسازد؛ نمیتنهایی بهمورد نیازش را  دیوار ترسناک است. مسلماً دال یداستان
ماشین یک  از هاآن. تحاضرآماده پنداش راانضمامی های چهرهتوان وانگهی نمیکند. تنهایی حفر نمیبه

زمان دیوار سفید را به دال و سوبژکتیویته کند و هممی شانتولید که آیندبه وجود می مندیچهرهانتزاعی 
یانتزاع یماشین پیشاپیش یک چهره نیست، بلکهدیوارسفید ـچالهنظام سیاه پس. دهدچاله میرا به سیاه

انتظار نداریم که کند. هایش تولید میدندهچرخ پذیرشکل هایترکیبه فراخور بها را ست که چهره
 .باشد کندتولید قرار است کند یا تولید می چهشبیه آنماشین انتزاعی 

                                                            
1 Josef von Sternberg, Fun in a Chinese Laundry (New York: MacMillan, 1965), p. 324. 
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بین خواب و ، رودمان میوقتی خواب، انتظارش را نداریمکه  آیدبه وجود میماشین انتزاعی وقتی 
، داستان بلند کافکا: مرد فلدمبلو ...ی فیزیککنندهسرگرمحین یک آزمایش بیداری، در عالم هپروت، 

بالا « دیوار»خود روی خودبه پنگپینگدو توپ که  شودمتوجه می و گرددمیاش برعصر به خانهعزب 
. شان استداخلالکتریکی دیگری  توپ و انگار برخورد کنند شبه صورت کوشندمیحتی  ،پرندو پایین می

زد. ماجرا روز بعد ادامه گیر بیندا ی لباسگنجه یچالهرا در سیاه هاآنشود موفق میبالاخره فلد مبلو
 آورندمیکه شکلک  چل و دو دختر کوچکیوها را به پسرکی خلکند توپفلد سعی مییابد وقتی بلوممی

را به خواهند جارو عقلش میدرآر و شیرینشکلک کارآموزبیند که دو می سپس در دفتر کار ،بدهد
ن روشدبوسی و نیژینسکی، یک توپ تنیس کوچک در تاریک برانگیزتحسینی . در بالهدست آورند

بار، بین دو شود. اینهمین صورت ظاهر میدر پایان نیز توپ دیگری به  پرد؛روی صحنه بالا و پایین می
شان شورانگیز رقص و چهرههای حالتکند که دارند تماشا می ها رایک پسر آنکه  هستندتوپ، دو دختر 

 دادن،چیز برای شرح. هیچکنندایجاد می (2...خلسهمبهم )کنجکاوی، بغض، مطایبه،  یهایدرخششرا زیر 
ـایم. دیوار سفیدروشن طرفحالت تاریک محضکردن وجود ندارد. تنها با ماشین انتزاعی برای تفسیر

به  توانندها میتوپحتی توانست سیاه باشد و چاله سفید. میدیوار  ،هاترکیب به فراخورچاله؟ اما سیاه
چاله را در نقش نسبی هنگام برخورد توانند میحتی  هاآن. بچرخند چالهسیاهدر یک  دیوار بخورند یا

سبت با ا در ننقش نسبی دیوار ر ،خورندوقتی که مستقیماً غلت می مثلدرست کنند، نسبت با دیوار ایفا 
چیز هیچجا این. چرخندمیچاله سیاهـسفیددر نظام دیوار هاآنکنند. ایفا می روندش میای که به سمتچاله
 مندیچهرهخصایص شوند و نظام توزیع می سرتاسرها در حال چهرهو با این، نیستچهره یک  شبیه

ایجاد ها چهره یی غیر ازتواند در چیزهامیهنوز قطعاً ، ماشین انتزاعی و با وجود ایند. نیابسازمان می
 ضروری. هایعلتبدون  یا شود، اما نه در هر نظمی

تماس چشم با مادرش، یا کودک ی رابطهبه خصوصاً چهره، شناسی آمریکایی توجه بسیاری به روان
( 1کنیم: را ذکر میاین پژوهش  برخی از مراحل ؟چهار چشم ی با. ماشیننشان داده است ،در چشم
نی، دستی، دهابا ماهیتی  پروپریوسپتیو هایجایی که حسیترفتن، خوابی بهایزاکوور درباره هایپژوهش

یا از ویش سفید رنما( کشف صفحه2 ؛اندپستانیادآور نسبت دهان و  بصری طورمبهمبهپوستی یا حتی 
های حسیت یا فقطومحتواهای راما وقتی ست، بصری پوشیده از محتواهایسوی لوین، که عموماً 

قتی نزدیک و پستان است دوباره بازنمایش یا دیوار سفید ماند )این صفحهند سفید میهستپروپریوسپتیو 
که آن بیش از نمایش سفیدآن صفحه طبق( تفسیر اسپیتز که بر 3 (؛شودشود و صاف میمی شود، بزرگمی

ست که ک دیداریادرای حسیت بساوشی یا لامسه باشد، پیشاپیش یک عنوان ابژهخود پستان به ینماینده
 از آنپستان کودک برای گرفتن  شود تامی پدیدار ی مادر روی آنچهرهدهد و میحداقل فاصله را نشان 

ی و های پروپریوسپتیو دستی، دهاند: حسیتوجود دارمتفاوت عنصر ترکیبی از دو نوع  پسگیرد. بکمک 
                                                            

 ی این باله، ر.ک.:درباره  2
Debussy de Jean Barraqué, Ed. du Seuil. 

 کند.به متن مورد بحث اشاره می ۱۷۱-۱۶۶های که در صفحه
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نمایش سفید روی صفحهرو هاز روب چالهصورت سیاه ها بهشکل چشموقتی با ادراک بصری چهره  پوستی؛
آن هم در رابطه ، کندپیدا میخوردن  عملکننده در اهمیتی تعیین سریعااین ادراک بصری . شوددیده می
 3.شوندتجربه می کردنبا لمسدو  یک حفره، که هر عنوانبهیک حجم و دهان  عنوانبهبا پستان 

. است چالهچاله سطحیا ، هاچالهـهره بخشی از نظام سطحتمایز را مطرح کنیم: چاین توانیم می حالا
 بخشیسر  .اشتباه گرفتبدن )پروپریوسپتیو( ی خود حفرهـرا با نظام حجماین نظام وجه هیچبهولی نباید 

ی کشیده، ؛ چهرهو منافذ چهره، خطوط خصایصاز بدن است اما چهره نیست. چهره یک سطح است: 
را و آن رودبه کار می حجمدر مورد یک ی مثلثی؛ چهره یک نقشه است حتی وقتی ی مربعی، چهرهچهره

. سر، حتی سر کندمیبندی گیرد و مرزمیبردر اند راچاله دیگر فقطهایی که پوشاند، حتی وقتی حفرهمی
قتی ، ویستشود که سر دیگر بخشی از بدن نمی ایجاد وقتیانسان، ضرورتاً یک چهره نیست. چهره تنها 

رمز جسمانی چندآوایی چندبعدی ندارد که سر دیگر یک ، وقتی کندسر را رمزگذاری نمیدیگر بدن که 
خواهیم خواند، فرارمزگذاری  چهره نچهآو باید با  باشدبدن، از جمله سر، رمززدایی شده که ــ وقتی 

نمایش ی صحنهوسیلهاین کار بهشوند.  ایی سر، باید چهرهحفرهـعناصر حجم که سر، تمامشود. این یعنی 
 این عمل. اما شودکند، انجام میچهره را تولید می و ماشین انتزاعی کهچاله، سیاهـچاله، دیوارسفیدچاله

 آن هم شود، ایچهره بتواندبدن  تمام نخواهند شد مگر ایسر و عناصرش چهرهشود: نمی متوقفجا این
ا هحجمتمام  شوند مگرنمیچاله ها یک سطح چالهچشمابتدا  ودهان و بینی . ناپذیراجتناب ییندفرا در

وحشتناک و عالی. ی دکتر مورو: شایسته عمل. چاله شوندها چالهبه دنبال آن بدن نیزدیگر های و حفره
جزء  سازیاییندهای چهرهاین فرا. شوندمی ایو مهبل، ران، پا و کف پا چهره غصیب، شکمدست، پستان، 

را بخشی از بدن  . مسئله اصلاً این نیست کههستند از این دستمواردی و  جنسیجنونفتیشیسم، لاینفک 
 عنو . هیچبه رقص آوریمابرها را انگار در یایی وی ریک چهره، یا کنیم یک چهره شبیهبرداریم و آن را 

کند. این عملیاتی می ها عملنظم علت اب کهشباهت بل بانه  سازیای. چهرهوجود ندارد انگاریریختانسان
 ، عملیاتی کهدهدعبور میچاله سطح چاله ازبدن را  ست که تمامو ماشینی انهاخودآگاهن ازپیشبیش

 های رمزگشودهتمام بخشفرارمزگذاری ی وظیفه  که، بلرا ندارد مدل یا تصویریک در آن نقش چهره 
مختصات جدیدی به وجود  کهماند: هیچ والایشی در کار نیست، بلمی چیز جنسی. همهرا بر عهده دارد

، دهدکه به پوشاندن سر رضا نمی ستمتکیچهره به ماشینی انتزاعی  دقیقاً به این دلیل کهخواهد آمد. 
پس . گذاردمیهم تأثیر شباهت های بیسایر ابژهبر  در صورت لزومبدن و حتی های سایر بخش کهبل

شود. اگرچه می سازیایچهره و چهرهمولد  این ماشینچه شرایطی موجب تولید بدانیم این است که مسئله 
 ضرورتی شود، ولی از خلالمیدر انسانیت تولید سر، حتی سر انسان، ضرورتاً یک چهره نیست، اما چهره 

کاملاً حتی چیزی نیست؛ هم انسانی  عموماً . چهره حیوانی نیست، اما نداردتعلق  هاانبه انس« عموماً»که 
غیرانسانی  ای مشخصدر آستانهچهره تنها کاری کنیم که است  اشتباهدارد.  چهره وجودغیرانسانی در 

                                                            
3 Isakower, “Contribution à la psychopathologie des phénomènes associés à l’endormissement,” Novelle revue 

de psychanalyse, n° 5, 1972; Lewin, “Le sommeil, la bouche et l’ecran du rêve”, ibid.; Spitz, De la naissance à la 
parole, P. U. F., pp. 57-63.  
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: چهره انانسانی در انس. امر غیرآخرو الی، وغریبعجیب، بیان آمیزاغراقنمایی بزرگ نمای نزدیک،شود: 
های چالهو سیاه سفید جانبی هایسطحاست، با  نمای بستهاز آغاز چنین است. چهره بنا به ماهیت یک 

تر بیشد، این سرنوشت سرنوشتی داشته باش نا.  اگر انسپناهجانـهچهر. بیهودگی و ملالش درخشانش، با
، است شدنسرّی ،ناپذیرشدنکدر، است اشسازیایچهرهچهره و هرگونه  کردناوراقگریختن از چهره، 

بسیار خاص، معنوی و  بسیارهایی شدنبا حیوان کهبل ،گشت به سرحتی با بازیا گشت به حیوانیت نه با باز
سبب که هایی شدن، آیندبیرون میها چالهو از سیاه گذرندمیکه از دیوار  راستین های غریببا شدن

دیگر در چهره درج نشوند، طفره بروند و چهره  دهیمانزاز ساسرانجام مندی چهرهخصایص شوند خود می
 منوردیدرمیکه  هایی، چشمبردها را میآنیی که باد هاشوند، موافق پراکنده می درهایی که مکوکک

ها نگاه خود را در آن گرهای دلالتسوبژکتیویتهبین  رودرروبار برخوردهای ملالت درکه جای اینبه
ها ندر آ کهم، بلکنگیرم نگاه نمیه چشمان زنی که در آغوش میدیگر ب. »ها خیره شویمکنیم یا به آن

وجود  نشدهکشفای ناحیه هاچشم یحدقه که پس پشتبینم و می ها و پاها،دستسر و کنم، شنا می
، انداستفادهیهایم بام... چشمکردهخراب ندارد...من دیوار را وجود هیچ منطقی جا و آن، دارد، جهان آینده

 با سرعت وشود بدنم باید یک پرتوی ثابت نور  دهند. تماممی پسبازشده را تصویر امر شناخته فقط چون
همین  به نرود... و هرگز تحلیلنگاه نکند، ، هرگز به عقب بازنایستدتر حرکت کند، هرگز هر چه بیش

، داردای عظیم بله، چهره آینده اندام[]بدن بی ب.ب.ا. 4.«بندمو دهانم را می هاهایم را، چشمگوشخاطر 
لی وگر و امر غیرسوبژکتیو. امر غیردلالتمسیر رفتن به سوی . در شودو خراب ویران  کهاین شرط به 

 ایم.توضیح نداده را کنیممی حسچه آنهیچ از  هنوز

های موقعیت یا به، یژنتیکمراحل  تکامل، بهسر به نظام چهره هیچ ربطی به ـحرکت از نظام بدن
ساختاری یا ساختاربخش های سازمان با، های جزئیابژه یکپارچگیبه هم ربطی هیچ ندارد.  شناختیپدیده

، مگر با این ه استوجود آمدبه یا  داشتهکه از قبل وجود  شد متوسلای به سوژهتوان نمی همچنینندارد. 
ی گاه و متن لکان دربارهن یادبیات مربوط به چهره، متن سارتر درباره . درمندیچهره ماشین مخصوص

شناختی پدیده یساحت ه درشوند کمتوسل میانسانیت  از به فرمیاز سوبژکتیویته،  به فرمیاشتباه آینه به
ی چالههای بدون نگاه و سیاهچشم نسبت بهنگاه اما . شوددو شقه می یابد یا در ساحتی ساختاریبازتاب می

محوری نه  منظورمان. ستثانوی مندیچهرهدیوار سفید  نیز نسبت بهآینه . ستثانوی مندیچهره
ست: تصور اهیدلبخوفردپیدایی تفکری تفکر مبتنی بر مراحل . های جزئییکپارچگی ابژهنه  تسیتکوین

به کار  آیدچه پس از آن میپرش برای آن سکویبنیان یا  عنوانبهست یا حتی اولی ترینسریعشود می
که  آمیزونجنگری آزمونتفکر مبتنی بر  ، یعنیحتی بدتر است های جزئیابژهمبتنی بر  تفکررود. می

 دوزد.وباره به هم میها را به هر شکلی دآنکند و سپس کالبدشکافی میو  تکهتکهبرد و میچیز را همه
قدم فرانکنشتاین  ازها... : دست، پستان، دهان، چشمدرست کنیم ی جزئیهاابژه از فهرستیهر  توانیممی

همه ازهای جدا از هم نداریم، بلکه پیشبدن یا اندامبی اندامکنیم که  توجهباید . خواهیم گذاشتفراتر ن
گرفتن و محل قرارگیرد که ماهیت های شدتمند متفاوتی جان میداریم که از حرکتاندام بدنی بی

                                                            
4 Henry Miller, Tropic of Capricorn (New York: Grove Press, 1961), pp. 121-123. 
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یا حتی نظامی از  واره[،اندام] یک ارگانیسم از آن بدن که هاییند، اندامنکمدنظر را تعیین میهای اندام
 آخرین حرکتدر نتیجه، کندترین حرکت، یا است.  جزئی از آن صرفاًند که ارگانیسم سازها میچینه
ی سعهدر عدم توازن توتواند پیشاپیش میترین نیز ترین شدت نیست. و سریع، دارای کمدادهشده یا رخانجام

متصل مراحل، با آن همگرا و به آن  توالی بدونهای متفاوت و سرعت زمان، باهای همرن چینهغیرمتقا
 .گذار[ استنسیلی ]تفاوتهای دیفراسرعت کهبلهای جزئی ابژهنه بدن ی مسئله. شود

«. سازندمی»یک ارگانیسم حیوانی یا انسانی  از بدن هاآنند. اهای قلمروزداییها حرکتاین حرکت
از دست متحرک  بلکه ی جلوییاز پنجهفقط  نه نسبیقلمروزدایی یک  حاکی از گیرنده برای مثال، دست

ی شاخه عنوانبه: چماق استیا ابزار  کاربردی شئ که ای داردهمبستهدست گیرنده خودش . است
ست؛ دهان کودک های پستانی حیوانگر قلمروزدایی از غدهش نشاندر حالت قائم قلمروزدوده. پستان زن

 گر قلمروزدایی از پوزه و دهان حیوان است.، نشانانداز بیرون پوشاندهغشاهای مخاطی آن را ها با لبکه 
 که، درحالیگر قلمروزدایی در نسبت با حیوان استسر انسان نشان 5.یگرندیکدی پستان، همبستهـهاو لب

است )در مقابل  هش قلمروزدودکه خودست یی محیطمنزلهبه یک جهان دهیی سازمانستهبتوأمان هم
 یک قلمروزدایی بسیار شدیدتر یخود نمایندهینوبهبهچهره  ولی(. ستاولی« جهان» ، استپمحیط جنگلی

ر است: این قلمروزدایی دیگ مطلقتوان گفت که چهره یک قلمروزدایی . میباشدتر آهستهاگر  است، حتی
 هایتا آن را به چینهکند حیوانی، جدا می خواه انسانی خواهی ارگانیسم، سر را از چینه چون ،نسبی نیست

نظره، بسیار مهم دارد: م ایههمبستکند. اکنون چهره فیت دلالتی و سوبژکتیوسازی وصل نظیر ظر یدیگر
 ین چهرهبهمبستگی ، چندین «بالاتر»بر این سطح جهانی قلمروزدوده است.  کهصرفاً یک محیط بلنه که 
کند: اعمال می مندیمنظرهو  مندیبر چهره مسیحی کنترل معنوی را توأمان آموزشمنظره وجود دارد. و 

که ا بنا بر مکملیتی ر هاآنکند، و شان مید، کاملزنشان می، رنگدهدیکی را مثل آن یکی شکل می
تربیت و وچهره و منظره تعلیمهای دستورالعمل 6.کندمرتب می دهدبازتاب میرا ها چهره و هامنظره

. بخش آنست که هنرها الهامهنرها بخشالهامقدر د که هماننآورمیبه وجود را  وسختسفت انضباطی
که  گذاردجایی میها ــ را ها، یادبودها یا کارخانهیا شهر روستاهاها، ــ خانهش هایهعمعماری مجمو

. نقاشی همین کنندمی دگرگون هااین چهره ای که خوداما منظره عمل کنند یی در یک منظرههاچهرهمثل 
ها آن و با دسازمی برقرارقام یک چهره منظره را در م کند،می شکند اما معکوسحرکت را اتخاذ می

                                                            
5 Klaatsch, “L’évolution du genre humain,” in Kreomer, L’Univers et l’humanité, vol. 2: 

اند ــ پیدا کنیم... دلنوازترین ت شبیه انسانی جوان ــ که از سایر جهاهای زندهها را در شامپانزهلب های سرخما بیهوده کوشیدیم ردی از لبه»

ها دو سرسینه در گونهی در انسانای سینهبود میان دو مرزِ سفیدرنگ؟... به علاوه، منطقهی  دختر جوان چگونه بود اگر دهانش خطی چهره

 بندی امیل دُوو درصورت و« های چربی مثل پستان نیست.ها هیچ نشانی از لایهی ترشحی پستان دارد، اما در آنغده

Trois problèmes: I’espece, I’instinct, l’homme (Paris: Le Francois, 1933), p. 26: 

 «ها کودک را.کودک پستان زن را ساخت و مادر لب»

های بندیترکیب»منظره یا  هایکنند. حتی اینیاس دو لویولا تمرینهای چهره نقش مهمی در اصول تعلیمی جی. بی. دو لا سال ایفا میتمرین  6

گوید، مسئله بر سر تصویرهایی اسکلتی طور که بارت میدر مورد زندگی مسیح، جهنم، جهان و غیره را به تعلیمات خود اضافه کرد. همان« مکان

یمات دینی های تعله در کتابکهای فعالی است که باید کامل و رنگامیزی شوند، چنانکنند اما همچنین بر سر شالکهاست که از زبان تبعیت می

 بینیم.های دعا میو کتاب
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یک را چهره  همهازپیش سینمادر  نمای نزدیک«. رساله درباب چهره و منظره: »برخوردی مشابه دارد
هنرهای  ولینمایش و دوربین. صفحهو دیوار سفید،  چالهکند؛ این تعریف فیلم است، سیاهمی تلقیمنظره 

د بخشنها را جان میبستگیکه تمام همنماهای نزدیکی : ندطوری، نقاشی و حتی رمان هم ایندیگر، معمار
یا یک کارخانه؟ )گدار(. است مادرت یک منظره است یا یک چهره؟ یک چهره  و. کنندو ابداع می

ی محبوب اچهرهای نیست که منظرهگیرند؛ نبرنشده را درکشفای ناشناخته و منظره ای نیست کهچهره
هایی را منظره کدام چهره. ایجاد نکندرا  یا پیشاپیش گذشته آتیای و چهره در آن منزل نگیردیایی ویا ر
و مکملی  کرده شکاملکه ای را چهره کدام منظرهنخوانده است؛ کوه را فرا، دریا و آمیخته هم درکه 

شود، ؟ حتی وقتی نقاشی انتزاعی میاحضار نکرده است تدارک دیده شخصایصغیرمنتظره برای خطوط و 
دن کرسیاه. پاره بندی عظیم بوم سفید و چاکترکیب، دکنمی را از نو کشفسفید  چاله و دیوارسیاه فقط

: های چاقو، شکاف یا سوراخی گریز، قطر، برشنقطهگریز،  و همچنین کشیدن بوم در راستای محور
باشند، قدر هم انتزاعی را، هر ها ها و منظرهچهره کند تاکار میو همیشه  جاستهمانماشین پیشاپیش 

 شانو پر هدشکل دیی هانماکنارهبه  کهاینکشید، نه برای مینقاشی . تیسین ابتدا سیاه و سفید تولید کند
 بعدی.های هر یک از رنگ ماتریسی برای یمنزلهبهکه کند، بل

ها ]پرسوال[ آن. کردند، داشتند پرواز میشان کرده بودبرف خیره کهوحشی  غاز دستهیک رمان ــ 
رد کمیشان شاهینی که با سرعت زیاد دنبالرا دید و صدایشان را شنید، چون داشتند با سروصدا از دست 

 قدرپیدا کرد، آن را گرفت و آنمانده از دسته را ی عقبغازهایکی از که شاهین کردند، تا اینفرار می
 شده درریخته و خون ی زیر غازشدهبرف لهوال وقتی پرس ...افتادبه زمین و  شد محکم زد که غاز زخمی

در نظر او به  همخون و برف با  منظره نگاه کرد، چونخم شد و به آن اش روی نیزه، را دید اطرافش
 چونغافل شد؛  شفکر کرد تا بالاخره از خودبه آن قدر مانست، و آنمی محبوبش صورتبانشاط رنگ 
 ایشوالیهناظر ما  بود... وی برفر سه قطره خونآن ، مثل دیدمیمحبوبش سفید صورت که روی  ایسرخی

منظره، دیوار سفید برفی حشو چهره و  جا هست: حشواینچیز  . همهزندش چرت میکه روی اسب ایمبوده
منظره که ـای چهرهن خط نقرهزماهم دیوار؛ یا ی افتاده رویسه قطره ی شاهین یاچالهمنظره، سیاهـچهره

تواند گاهی . و آیا شوالیه نمیچرخدمیبرد، عمیق به سر می یدر کاتاتون که ی شوالیهچالهسیاهدرون 
 ،ذ کندنفودیوار سفید  چاله عبور کند، بهجلوتر ببرد، از سیاهاین حرکت را  ،شرایطبرخی تحت  اوقات،

حاکی از پایان  از این موارد کدامهیچ 7؟دهدی معکوس نتیجه حتی اگر این تلاش، دویران کنو چهره را 
ت ست که دن کیشوشتباه ا. ادناز اساس به آن تعلق دار و انداز ابتدا در رمان بوده ژانر رمان نیست، بلکه

                                                            
7 Chrétien de Troyes, Perceval ou le roman du Graal, Gallimard, Folio, pp. 110-111.  

 بینیم:مالکوم لاوری میآن سوی آب دهد، در رمان قایق بخش اصلی آن را تشکیل می« دستگاهودم»ی مشابهی را که صحنه

Ultramarine, (Philadelphia: Lippincott, 1962), pp 159-172: 

(، و این ناگزیر تصویر صورتی خونی ۱۷0)ص « انگار برگ قرمزی روی سیلابی سفید افتاده باشد»شود، های پر از کوسه غرق میکبوتری در آب

تأثیر  اکرتین دو ترو شود گفت از فته است که نمیی لاوری در جوف عناصر چنان متفاوتی است و چنان خاص سازمان یاکند. صحنهرا متبادر می

تر تأیید دیوار سفید )برف یا آب( را بیشـی سرخیا لکه چالهوجود ماشین انتزاعی راستین سیاه نکته با آن تلاقی دارد. این فقطبلکه  گرفته است،

 کند.می
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جمود  هایحالت یا آورخواب هایحالتو  های ذهنتراوشها، ای بدانیم و به توهمرا پایان رمان شوالیه
ها، چالهبکت را پایان رمان در کل بدانیم و به سیاه یهانارمکه ست اشتباه ا. قهرمان استناد کنیم ایخلسه

 به نبود نام، خاطره، یا منظور، ناپذیرنامیا  لویما اییشیزوفرنیسفرهای ها، سیروشخصیتخط قلمروزدایی 
. رمان همیشه با جا نیستتکامل مسلماً آناین  ولی ،رمان تکاملی داردالبته . استناد کنیم هادر آن

 دانند دنبال چه هستندنمی، شان چیستدانند اسمنمیکه دیگر شود تعریف میهایی شخصیتماجراجویی 
هستند که تفاوت ژانر  هااین. به ناهماهنگی عضلانی یا کاتاتونی، فراموشیمبتلایان به ، کنندچه کار مییا 

ای کاملاً متفاوت گرفتار به شیوهیا درام  حماسهکنند )قهرمان میرا تعیین ژانرهای حماسه یا درام  رمان با
این دلیل رمان است که برای معاصران متناقض دقیقاً به  کلو بانویشهشود(. می شیا نظایرفراموشی  جنون،

د. همیشه نگیررا فرامی هاشخصیتی که های، خواب«استراحت»های غیاب یا : حالترسیدبه نظر می
، با کرتین دو تروا مثلاًآغاز ژانر رمان است. وقتی رمان،  لویمارمان وجود دارد.  آموزشی مسیحی در

: خواهد کرد اشهمراهی داستانکه در تمام خط سیر کند شروع می با شخصیتی اصلی، شودمیآغاز 
 هد،دانجام می کاری که کردنکند، فراموشمیش کردن نامرا صرف فراموش شی عشق درباری وقتشوالیه
 مدام یک خط، او زندحرف می چه کسی با رود یاداند کجا میشود، او نمیبه او گفته میکه چیزی 

د. افتها میچالهسیاه شود و درونکند، متوقف میهم گم میراهش را  کند، ولیمروزدایی مطلق ترسیم میقل
 باز کنید، خواهیدکه می را از هر جایی اکرتین دو ترو« ت.سو ماجراجویی سلحشوریاو در انتظار »

ی و چهره کشدمی، انتظار داده تکیه اشو به نیزهنشسته  اسبش یابید که رویمی کای کاتاتونیشوالیه
توجه م صورت سفید ملکه ر حضورد جواب دهد. لانسلوبیند؛ باید او را بزنید تا محبوبش را در منظره می

که این فهمد میشود و می دلیجانی رهگذرشود؛ یا سوار رودخانه غرق می دارد درش شود که اسبنمی
روی  یها گاهچالهدارد که در آن سیاه چهرهـمنظره از ایرسوایی و خفت است. رمان مجموعه دلیجان

با هم  هر دو ، و گاهی همچرخدای میچالهسیاه تویخط سفید افق شوند، گاهی می پخشدیواری سفید 
 افتند.اتفاق می

 

 ،های قلمروزداییقضیه
 های ماشینییا گزاره

دو ضابطه وجود دارد، کم کند، بلکه همیشه دستتنهایی قلمروزدایی نمیکس به: هیچی اولقضیه
 ی دیگرضابطهاز این دو ضابطه روی  یکمنظره. و هر ـپستان، چهرهـن، دهاکاربردی شئـدست

 تردیرینگشت به یک قلمرومندی بدوی یا بازقلمروگذاری را با بازرو، نباید از اینشود. بازقلمروگذاری می
ش بازقلمروگذاری شده که خود یکه عنصر ستاتیاکیداً حاکی از مصنوعاشتباه گرفت: بازقلمروگذاری 

را از دست داده  خود قلمرومندیکه  ییک قلمرومندی جدید برای عنصر دیگر عنوانها بهی آنواسطهبه
های افقی و مکمل، بین دست و ابزار، دهان و پستان، و چهره و بازقلمروگذاری تمام نظام. کندعمل می

ضرورتاً شدیدترین  حرکت قلمروزدایییا عنصر ترین سریع: ی دومقضیه. شودجا ناشی میاز همین منظره
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رفت. اشتباه گ را نباید با سرعت حرکت یا سرعت گسترشایی ترین نیست. شدت قلمروزدیا قلمروزدوده
 ،آیدنمی ترینسریع ماهو از پیبهکه شدتی  ،کند وصلکندترین  شدتتواند شدت خود را به ترین میسریع

 اپیشپیشپستان ی دهان و رابطه سانبدین)کند. می عمل ای دیگرای دیگر یا صفحهچینه زمان رویکه همبل
 چهنآکه  یمریگبنتیجه  نکتهاز این  یمتوان: حتی میی سومقضیه(. رودپیش می مندیی چهرهصفحه روی

 جاشود. اینبازقلمروگذاری می چه بیش از همه قلمروزدایی شدهآن روی شده قلمروزدایی کمتر از همه
نها ست که نه تبه این معنا. تبه بالاسپایین  ام عمودی که ازرسد، نظمیها سردومین نظام بازقلمروگذاری

ی کلی، عنوان یک قاعدهشوند. بهمی «ایچهره»ابزار  خودبدن، و  تمامپستان، دست،  کهدهان بل
 مطلق است وجهْ فلان یا بهمانکه از ی رمزگذاری( روی یک قلمروزدایهای نسبی )ترامروزداییقل

 مادامی کهاما  ،چهره مطلق است ی سر دردیدیم که قلمروزدای(. رمزگذاری)فراد نشوبازقلمروگذاری می
رود، های ظرفیت دلالتی و سوبژکتیوسازی میی ارگانیسم به چینه، از چینهای دیگرچینهاز یک چینه به 
 ایچهره هاآنشوند: منظره بازقلمروگذاری می ماند. دست و پستان روی چهره، درمیمنفی این قلمروزدایی 

بگویید یک خانه،  شایدشود:  ایتواند چهرههم می کاربردیشئ حتی یک  .شوندای میزمان منظرهو هم
ون چ که، نه چون شبیه یک چهره است، بلکندبه من نگاه می دارد لباس و غیره، شئ، یکوسیله یا یک 

نمای شود. صل میسازی وایچاله قرار دارد، و چون به ماشین انتزاعی چهرهسیاهـیند دیوار سفیددر فرا
 یکه به یک چهره یا عنصر ربط داردقدر به یک چاقو، فنجان، ساعت یا کتری همان سینمادر  نزدیک

گوییم تر نیست که بمنصفانهآیا گریفیث. پس نزد « کندکتری دارد به من نگاه می»ال ، برای مثاز چهره
کند: آغاز می طوراینرا روی اجاق جیرجیرک وجود دارد، مثل وقتی که دیکنز  نمای نزدیکدر رمان هم 

منظره ـاز درون به یک چهرهجان طبیعت بییک  چگونهو در نقاشی،   ،8«کتری دوباره شروع کرد...»
ای چهره یاریا یک قوری نزد بونار یا وُ ظرف، یک فنجان روی رومیزی،یک چگونه یا  ،شودمی تبدیل

، افتدآورد به کار نمیبه وجود میی که هایدر چهره فقطماشین انتزاعی  پس: ی چهارمقضیهد؟ نشومی
)و نه  هاعلت که با تبعیت از نظمکند کار می اشیائیها و مختلف در اجزاء بدن، لباس هایبه درجه کهبل

 د. سازمیشان ایچهرهها( شباهت دهیسازمان

به کار شود؟ کی چه موقع وارد بازی می مندیماشین انتزاعی چهرهست: باقیهمچنان  مسئله حالینابا
ی چهره عمل واسطهبه شیردادن هنگام : قدرت مادرانه کهافتد؟ چند مثال ساده را در نظر بگیریدمی
کند؛ قدرت می هایش عملی محبوب، حتی در نوازشچهرهی واسطهبهکه  بارمصیبتکند؛ قدرت می

؛ کندمردم عمل میهای حتی در کنش ها،ها و عکسشمایلها، ی رهبر، پرچمی چهرهواسطهبه که سیاسی

                                                            
8 Sergei Eisenstein, Film Form and Film Sense, trans. Jay Leyda (New York: Meridian Books, 1957), p. 195-199: 

تواند دورتر از این به فیلم باشد!... اما هرقدر کند... چه چیز میطور شروع میرا این جیرجیرک روی اجاقکتری دوباره شروع کرد..." دیکنز »"

ادعا  نما بدانیم،که آن کتری را یک نمای نزدیک سنخاینمحض جوشیدند... بهها هم داشتند توی آن کتری میهم عجیب به نظر برسد، فیلم

 این کتری یک نمای نزدیک گریفیثی است، نمای نزدیکی که حالا می«... ترین گریفیث استالبته که این ناب»کنیم: می
َ
دانیم سرشار از قطعا

و صورت اخلاقیِ  ،way down eastشن زندگی را در ی ختواند چهرهوهوای دیکنزی است که گریفیث با مهارتی همسنگ مهارت دیکنز میحال

)باز هم « دهندیخی شناور هل میکار را به سطح در حال تغییر تکههایی که آنای گناههایش را در لفاف بگذارد، شخصیتروح شخصیتسرد و بی

  دیوار سفید(.
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در . ..کند؛ قدرت تلویزیونکار می نمای نزدیکو  های مشهورآدمی ی چهرهواسطهبهکه  سینماقدرت 
ست که در چهره وجود دارد. فردیت چهره مهم فردیت حاصل ضرورتی نیست، یتفرد جا چهرهاین

ممکن  گذاریرمزمواردی که در چه اینسازد و ممکن میچهره که  سترمزگانینیست، مهم کارامدی 
گوییم ط است. قطعاً نمیمربو قدرت که به اقتصاد و سازمانبلندارد، به ایدئولوژی ربطی . این شودمی

 به های قدرتبندیسرهمبرخی  برعکس،کند. اجتماعی را تولید و تشریح میقدرت  ،چهرهچهره، توان 
ودی چیزهای معد بینیم که. اگر جوامع بدوی را در نظر بگیریم، مینه برخی دیگر، نیاز دارند تولید چهره

ی جمعی، چندصدای گر، غیرسوبژکتیو و اساساًغیردلالت هاآنشناسی : نشانهکنندی چهره عمل میواسطهبه
ها، بدن یواسطهبهی کند. این چندصدایمی عمل متنوعبسیار بیان  هایفرمجوهرها و  درست و و جسمانی

 کند.می عملها( شان )قلمرومندیمتغیر بیرونی مختصاتها و شان، اتصالهای درونی، حفرهشانحجم
 آهنگیندهانی یا پوستی یا  یک توالیبا  اتحادیا  تبعیتدستی، بدون  یک توالیدستی، یا  سیشنانشانه ایتکه

جدایی وظیفه، آئین و زندگی »دهد که چگونه میشود. برای مثال، لیزو نشان میهماهنگ و نظایر آن 
 هابعضی ،سوگواری هنگام«: نیست درکمان قابلعجیبی که برای چیز است...کمال وتمامروزمره تقریباً 

؛ یا یک سرخپوست ناگهان از کنندمیکه دیگران دارند گریه درحالی کنندتعریف می های وقیحلطیفه
 طور است،آمیزی هم اینمحرم 9.خوابندمی؛ یا همه کندفلوتش را تعمیر  تاکشد گریه دست می

 د که بر طبق فلان یا بهمان مختصات بهنوجود دار آمیزانهمحرم هاییتوالی یست،ن آمیزی ممنوعمحرم
در ها را چندبعدیت بدن های روی پوستمتعلاو ها، لکوبیها، خاشوند. نقاشیصل میو هانهی توالی

ک، ش. بیاندتعلق سر به بدنضامن سر را به چهره تبدیل کنند،  که، بیش از آنها. حتی نقابخود دارند
ی های ویژهبندیکنند و سرهمرو میوی در کارند که مختصات بدن را زیرقلمروزدایعمیق های حرکت

، کنندصل میی حیوانی وهابه شدن کهبل مندیبه چهرهنه  بدن را هاآنحال اینریزند، بامی قدرت را طرح
 حیوانی ذهنی هاشدنحیوان وجود ندارند، زیرامعنویت کمتری جا این. البته خصوصاً به کمک مواد مخدر

 شهایحفره واردند، نکمی تصرفــ که بدن را توکان ـذهن، پرندهـذهن، پلنگـذهنــ  شوندرا شامل می
ی گر رابطهتصرف بیانند. این نکش را پر میهای، حجمسازندچهره بکه برای بدن اینجای به ،شود ومی

 شکارچیجنگجو و قدرت شمن،  شکننده و متزلزلهای سازمان. است، نه با چهرهبدن  با صداهامستقیم 
 گوییم که سرمیند. وقتی امعنوی دکننمی عمل تجسمانیت، حیوانیت و نباتی یواسطهبهکه رو از آن
؛ صرفاً شویمنمیوجود فرهنگ و جامعه منکر  ست کهارگانیسم تعلق دارد، بدیهیی هنوز به چینه انسان

استعداد ها، به ند، به تعلق سرها به بدناها مربوطها و جوامع به بدنهای این فرهنگگانم رمزوییگمی
شاید . دشمنان زدن جانپس و، عنوان دوستبه شانها، پذیرفتنو پذیرفتن جان شدنسر در ـنظام بدن

چهره ندارند و نیازی هم  هاآنترین سرها را داشته باشند، اما و معنوی ،ترین، زیباترینانسانی« هابدوی»
 .ندارند آنبه 

بلکه خود  نیست،ی مرد سفیدپوست چهره حتی چهرهکلی نیست.  یدلیلش ساده است. چهره امرو 
 تیپ. چهره مسیح است. چهره هایشی چشمچالهسفید و سیاه بزرگ هایگونهمرد سفیدپوست است، با 

                                                            
9 Jacques Lizot, Le cercle des feux, Ed. Du Seuil, pp. 34. 
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 چهره جنون جنسیخلاصه  را روی آن گذاشت، عادیمرد شهوانی نام  که ازرا پاوند، همان ستاروپایی
، اغلب جنون شهوانیخلاف ، برجنون جنسیحق داشتند بگویند  پزشکان قرن نوزدهمست )روانمعمولی
کند(. نه امر کلی، می عمل سازیایی چهره و چهرهواسطهبهچون ماند؛ می پاکخالص و اوقات 

د و به کنمیبدن را ابداع  تمام سازیای. عیسی مسیح سوپراستار: او چهره fades totius universiکهبل
ی یک ایده پس چهره بنا به ماهیت(. نزدیکنمای ارک، در )مصائب ژان د دهدمی اشجا تسریهمه

یک بهتناظر یک عملکرد: داردنمیترین عملکردش بازعام اِعمالو اکتساب از  آن را وخاص است،  کاملاً
دیوارسفید ـچالهسیاه باکه  جاآن، تا مندیدارد: ماشین انتزاعی چهرهوجود دو جنبه  جا. اینسازیو دوگانه

ه و دیگری ب شودمربوط میبه واحدها یا عناصر  هاآنیکی از  کند کهدو شیوه کار میشود، به ساخته می
ند کمی مپیوتری مرکزی، مسیح، یا چشم سوم عملکا عنوانبهچاله ی نخست، سیاهجنبه پیروها. انتخاب

 ماشینه هر محتوایی که ب. شودجابجا میسطح عام ارجاع  عنوانبهسفید  نمایشروی دیوار یا صفحهکه 
ای دیگر یک با چهرهبهکه تناظری یکای مقدماتی چهره سازد،می ماشین یک واحد چهره، داده شود

، ادمنق، یک ثروتمند یا یک فقیر، یک بالغ یا یک کودک، یک رهبر یا یک یک زن یا: یک مرد دارد
سطح ارجاع،  سیر چشم سوم روینمایش، خطروی صفحهچاله سیاه جابجایی«.  yیک یا x یک»

 یهایچهرهکه چشم  چهاربا  یهایماشین کند، مثلایجاد میبسیاری  هایوارگیدرختیا  هاشاخگیشاخه
ی کارگر چهرهپسر و پدر، ی چهرهآموز، دانش ی معلم وشوند. چهرهصل میهم وکه دو به دو به  انداولیه
هیچ  هایشحالتی عبوس داشت، در چشمقاضی )»متهم و قاضی ی چهرهپلیس و شهروند، ی چهرهیس، و رئ

واحدها، تولید  هایاین ترکیباساس برها، ساس این واحدابر انضمامیی شدهی فردیچهره...«(: نبودافقی 
تشخیص قابلدر آن نظامی پیشاپیش رسالتی که  یثروتمند ی کودکهمچون چهره ،شودمی دگرگونو 

 م.لغزیمی شدرون، به مباشیداشته  ایچهره کهبیش از آن .سیریسن گردن پسِاست، 

را به خود  نقش انتخابیا  ، نقش پاسخی برگزیدهمندیماشین انتزاعی چهرهی دوم، بر طبق جنبه
ای مقدماتی، بر اساس واحدهای چهرهکند که آیا ای مفروض، ماشین قضاوت میدر مورد چهرهگیرد: می

چشم  است.« نهـبله» نوعاز بار ایندودویی  نسبت. شودشود یا نمیکند، رد مینمیکند یا این چهره عبور می
 امتناعهنوز علامتی مبنی بر رضایت یا  کهعلیل مستبدی نیمهمثل کند، جذب یا دفع می را چالهسیاه خالی

هره را ند که چکنرابی میدر اضط غرقآنرا اندازند و را از شکل میمعلم خانمی چهرهها تیک. دهدمی
. تدافدرمی گستاخیکه به دهد ازحد متأثر را نشان میبیش یتمکین یک سوژه د. یک متهمسازمی« محال»

یا دیگربار نه زن. مال مرد است نه مال چهره نه  فلانباشد. کار درستاست که از آن  تردبؤیا کسی م
 هایلحظه، ماشین چهره؟ در هر از دست دادهو اقبالش را  ست که بختمفلوکی، آیا ثروتمندفقیر است نه 

 از چهآنباید برای هر چونانتخاب.  ی مفروض ازسطحدر  فقط . اماگذاردرا کنار میسازگار یا مظنون نا
بین  های دودویید و نسبتنشوتولید های انحراف سنخـهامغایرترود، طفره مییک بهتناظرهای یک

. شوندار ، برقرشودالخ تحمل می در انتخاب دوم، سوم و صرفاًچه و آن شدهدر انتخاب اول پذیرفته  چهآن
 شده دیوانهکند. معلم می عملچاله پی در پی سیاهکه ر سفید همیشه در حال گسترش است درحالیدیوا

های ، زیرا چهرهنیست حال، آخرین انتخابایناست )بابا انتخاب سازگار ای چهره دیوانگیاست، اما 
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سازگاری ندارند(. آها! نه مرد است نه زن،  شودچه جنون دانسته میوجود دارند که با آنمجنونی 
شود که تحت دوم برقرار میی مقوله از «بله»ی اول و مقولهاز « نه»: نسبت دودویی بین استپوش مبدل

ه یدبه زیر کشده که باید به هر قیمتی شدشمنی  هم حاکی ازمدارا باشد  ینشانه هم تواندمی شرایط معین
. روشن است که اش حک کردهشبکهسراسر را در  تو، ماشین انتزاعی ایشناخته شدهتو حال هرر. دشود

که ، بلشودفردی راضی نمیبه موارد  های انحرافشناسنده عنواندر نقش جدیدش به مندیماشین چهره
 مسیح اًواقع. اگر چهره رودپیش میعام صورت به گر هنجارهاعنوان محاسبهاولش بهنقش درست به سیاق 

رد : ماندنژادی هاسنخـهامغایرتها، نخستین نخستین انحراف گاهآن، سفیدپوست معمولیمرد  یعنی، است
شوند و چاله دیوار حک می نیز روی هاآنی دوم یا سوم. مقوله پوست، مردهایمرد سیاهزردپوست، 

مرد  ادعای درمقامای شوند. نژادپرستی اروپایی چهره، یعنی باید مسیحی هاآنکند. می شانتوزیع
ست که غریبه در جوامع بدویتر بیشاست: نرفته  جلونامیدن کسی دیگریطرد یا  اسفیدپوست هرگز ب

 ی مرد سفیدپوستچهره در نسبت باانحراف های درجهتعیین  ا. نژادپرستی بشودانگاشته می 10«دیگری»
ادغام رونده عقبو مرکزگریز  ازپیشسازگار را در امواجی بیشیص نااخص کوشدمیند که کمی عمل

را از  هاآن یگاه ،کندمیتحمل  زاغهفلان در  ،شرایط بهمان تحتفلان مکان و را در  هاآن یکند، گاه
 اینعرب است، این ست، )این یهودی کند، پاک میآوردکه هرگز غیریت را تاب نمی یدیوارروی 

یرون ب هیچ بیرونی وجود ندارد، مردمِ  ...(. از نظرگاه نژادپرستی،ش، و نظایردیوانه است اینکاکاسیاه است، 
شان این است که مثل ما د، مردمی که جرممی وجود دارد که باید مثل ما باشفقط مردوجود ندارد. 

های دلالتی همزمان و زنجیره که درونبلشود، کشیده نمیبین داخل و خارج دیگر فاصل خطنیستند. 
 کهبل ،کندشناسایی نمیرا « غیر». نژادپرستی هرگز ذرات گیردقرار میهای سوبژکتیو متوالی انتخاب

ی درجه دهند )یا تنها بهسازی تن نمیکسانی که به همسانتا کند منتشر میقدر آنرا « خودی»های موج
 کفایتی یانژادپرستی تنها با بی ظلم. منقرض شوند دهند(یمتن به همانندسازی  مغایرتمعینی از 

 همسنگ است.اش لوحیساده

، مندیرهچهماشین انتزاعی  مسیح را به کار برده است. نقاشیـمنابع چهرهتمام ، نقاشی ترشکلی واضحبه
تمام نیز و  چهرهواحدهای  تمامی مسیح چهرهچاله را از هر جهت به خدمت گرفته تا با سیاهـسفیددیوار

همچون آزادی  ی نقاشیهلهله ،قرون وسطی تا رنسانس از. از این منظر، را تولید کنددرجات انحراف 
 یسازی همهایبدن )بدن خودش( و منظره تمامسازی ایچهرهدار عهدهنه تنها . مسیح برپاستگسیخته لجام

 هامغایرت تمامای مقدماتی را تشکیل داد و هچهره تمامکه همچنین خودش( بود، بل هایها )محیطمحیط
پوست ی سیاهباکرهکم کاکاسیاه، یا دست مسیح، نیکو خودنمای مسیحمسیح بازار، پهلوانرا در خود داشت: 

 ویر: موارد. یک مثال از میان انبوه پدید آمدندبوم  با رمز کاتولیک روی هاجنونترین عظیمدیوار.  لب
های داغ، به ماشین بادبادک تبدیل شده که  مصلوبآبی آسمان، مسیحی سیاهمنظره و چالهی سفید نهزمیپس

                                                            
 انگاشتن یک غریبه، ر.ک.: گری یدی درباره  10

Haudricourt, “L’origine des clones et des clans”, in L’Homme, janvier 1964, pp. 98-102; Jaulin, Gens du soi, gens 
de l’autre, 10-18 (preface, p. 20). 
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سازی بدن قدیس در تصویر ایچهرهها عامل داغفرستد؛ فرانسیس می سن را با پرتوهای نور به سوی صلیب
. دهدرا تکان میهی البادبادک  هابا آن قدیسکه  هستند هاییرشتهها داغ؛ اما پرتوهای حامل اندبدن مسیح

 . پیش ببریم تمام جهات دررا چهره و سازی اییندهای چهرهافر یاد گرفتیم که ی صلیبنشانه زیر

پیشاپیش که  برای خود داردحاضرآماده  دلالتیهای ای همگن از پیامی اطلاعات مجموعهنظریه
هایی که عناصرشان بر طبق این تناظرهای پیام کنند، یایک عمل میبهتناظرهای یکدر  عنوان عناصربه

 های دودوییانتخاب که انتخاب یک ترکیب به تعداددوم این. یابندسازمان میها بین پیامیک بهیک
تناظر ام این این است که تم مسئله. اما یابندمیتعداد عناصر افزایش  با تناسبمدارد که  بستگی سوبژکتیو

 های محاسبهافزایش مهارت حاصلصرفاً  ،شودکه گفته میچنان ،سازی )کهگانهدو یک، تمام اینبهیک
 گری حسابیک چاله ایجادند، نکنمایش را ایجاب مییک دیوار یا صفحه استقرارپیشاپیش نیست( 

سفید دیوارـچالهنیست. نظام سیاه اجراتشخیص و هیچ انتخابی قابلمرکزی که بدون آن هیچ پیامی قابل
 تهیدال و سوبژکتیوترسیم کند تا را  شهاییا انشعاب شاخگیکند و شاخهرا مشبک  تمام فضاباید پیشاپیش 
ظرفیت دلالتی و  لوطمخ شناسینشانه. سازندپذیر امکانهای خود را شاخگی و انشعاببتوانند شاخه

یچ د هنبای . در واقعظت شودمحافتعدی از بیرون گونه در برابر هر دارد نیازخصوصاً سوبژکیتوسازی 
های جوهرهای با ترکیبگری هیچ ماشین کوچ یا چندآوایی بدوی بیرونی وجود داشته باشد: نباید هیچ

 یمتوانجوهر بیان است. میتنها یک پذیری نیازمند ترجمههر گونه . به وجود آید شانناهمگن بیان
فقط به این شرط ، اما کنندو مجزا عمل می قلمروزدوده، دیجیتالیکه با عناصر بسازیم  ی دلالتیهایزنجیره

بین  یمتوان. میر داشته باشیمااختیدر  هاآنی و یک دیوار برای محافظت از انمایش نشانهیک صفحه که
وفانی تهایی سوبژکتیو بزنیم به این شرط که دست به انتخابیک زنجیره از ای دو زنجیره یا در هر نقطه

ی به این ول، یک بافته بسازیمها از سوبژکتیویته یمتوانها را با خود نبرد. میها و سوژهزنجیره بیروناز 
راتر های مسلط فدلالتاز یا شده تعیینثیرهای از تأای که چاله، سیاهداشته باشیمچشمی مرکزی شرط که 

تواند پیامی را منتقل ماهو میزبان به کهباوری بیهوده است  ،وانگهی. کنددگرگون می را هاآنرود یا می
 عطف بهکنند و می اعلامهای آن زبان را هگفتیابد که هایی تجسد میکند. یک زبان همیشه در چهره

هدایت  هاانتخاب هاچهرهروی . دنبخشها توازن میگفته به آن ،های مربوطو سوژهموجود های دال
ای جداشدنی مشترک هرگز از یک آموزش چهرهدستورزبان : یک یابندسازمان میو عناصر  شوندمی

نمایشی نه تنها باید صفحه مندیماشین انتزاعی چهره رواز ایناست.  عیارمتمانیست. چهره بلندگویی 
 تمامکند هایی که این ماشین تولید میچهره کهمهیا کند، بلرا گر هبساحمی اچالهو سیاه کنندهحفاظت

ا هبدون آنگر و امر سوبژکیتو کنند که امر دلالتهایی را ترسیم میها و انشعابشاخگیانواع شاخه
 شک،بیو . ندازندابه کار  خورندها برمیزبان به آندر  کهرا  ییهاها و انشعابشاخگیتوانند شاخهنمی
زبان، عناصر و یک بهها و تناظرهای یکدوگانگیچهره با  یکبهها و تناظرهای یکگانگیدو

ی وقتدر واقع، . شودشامل می. اما اولی دومی را دارندن به همهیچ شباهتی ها آنهایش یکسان نیستند. سوژه
 هاآنکند، پیشاپیش ترجمه میواحد جوهر بیان یک را به  گرفتهفرمانواع محتواهای  مندیماشین چهره

را  بندی پیشینییک شبکه مندیکند. ماشین چهرهژکتیو مقید میگر و سوبیان دلالتانحصاری ب فرمرا به 
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ازد. سهای سوبژکتیو را ممکن میانتخاب انجامگر و عناصر دلالت پذیریتشخیصآورد که میبه اجرا در
 شان است:و شرط امکان هاآننهشت تر زیر، بلکه بیشنیست دال و سوژه نهشتهم مندیماشین چهره

دوبرابر را ها یک و دوگانگیبهتناظرهای یک سایر ایهای چهرهیک و دوگانگیبهتناظرهای یک
هره که چ به این دلیل. دقیقاً سازندمیگر و سوبژکتیو حشو ای با حشوهای دلالتحشوهای چهره کنند،می

 شتزیرنه کهبل گیرد،از پیش مسلم نمیرا  یک سوژه یا دالوجود  است کهوابسته انتزاعی  یبه ماشین
ها چهرهسوژه  ،بینیممی که در آزمون زوندیچنان. کندشان فراهم میرا برایست و جوهر ضروری هاآن

 ،بینیممی که در آزمون رورشاخچنانکنند. ی خود را انتخاب میها سوژهچهرهبلکه  کند،را انتخاب نمی
 هافیگور دالهمان  کهبل، کندمینچاله را تفسیر سیاهـی سفیدسفید، یا صفحه یچالهـفیگور خال سیاهدال 

 .کندریزی میرا برنامه

چون اندازد، می راهرا به  مندیچه چیزی ماشین انتزاعی چهره ایم:نزدیک شده این پرسشپاسخ به 
 بهچهره و  بههای اجتماعی فرماسیون برخی. کندعمل نمی اجتماعی ین ماشین همیشه و در هر فرماسیونا

 تمام فراگیرسقوط  بسیار مختلف، هایزماندارد. در ای برای خودش تاریخچههم این  11نیاز دارند.منظره 
شناسی ظرفیت دلالتی و سوبژکتیوسازی نفع یک نشانهچندآوایی به و  ناهمگن بدوی،های شناسینشانه

 رددر فلان یا بهمان مو کهچه باشد، فارغ از اینسوبژکتیوسازی هرظرفیت دلالتی با های روی داد. تفاوت
متغیری هم به خود گرفته  هر فیگور هاآنعملاً موجود  هایاختلاط ، وتر استیک از دیگری رایج کدام

را زبان شکنند، همدررا  گونه چندآواییتدارند که هراشتراک ها دقیقاً در این آنحال رهدر باشند،
یو سوبژکت هایسازیگانهگر و دودلالت یکبهبا تناظرهای یکو وضع کنند، بیان انحصاری  صورتبه

 یتبرخطاین ااکنون شوند: زبان دیگر با فیگورهای چندبعدی هماهنگ نمیخود  . ابرخطیتپیش بروند
شناسی همیشه و ست که زبان. آیا تصادفییابدتسلط میی خطوط همهبر کند و ها را صاف میحجم تمام

ای از به مجموعه ها راو بعد آنشود رو میهای مبهمی روبهفتهیا گ آواییی هممسئلهبا خیلی سریع 
ی چندآوایی، هیچ خصیصهگونه تواند هیچ شناسی نمیتر، زبانطور عامبهکند؟ های دودویی مقید میتقلیل

تواند کند، نمیرقصد و نقاشی میکند، میدود، بازی میور میآنور و : کودکی که اینتاب آوردرا  ریزومی
مام تباید  شناسی جدیدی خوبی نخواهد بود. خلاصه، نشانهههرگز سوژ تمرکز کند وزبان و نوشتار  بر

های آن را در مند ویران کند، حتی اگر اندکی از آوارطور نظامبههای بدوی را شناسیتکثر نشانه
 .ه داردنگ ینهایی معمحفظه

 اندهای بسیار خاصبندیسرهم. ندجنگمی شان با همبا تنها سلاح ها نیستند کهشناسینشانهحال، با این
ا محتواهای و ب کنندعین خود تحمیل میبیان م فرم عنوانبهقدرت ظرفیت دلالتی و سوبژکتیوسازی را که 

وجود ندارد، بدون  ظرفیت دلالتی نوع هیچاستبدادی بندی : بدون سرهمفرض متقابل دارندجدید پیش
دقیقاً که  تقدرهای بندیوجود ندارد، بدون سرهم سوبژکتیوسازی نوع هیچ طلباقتدار بندیسرهم

                                                            
وط های قدرت بسیار خاص مربشناسی و به دستگاهاش، به یک نشانهقدر در واقعیتش که در انگارهدهد که منظره، هماننشان می هموریس رون11

 ر.ک.: «(. ی سرزمین پدری یا ملتچهره»عنوان است.: این یکی از منابع جغرافیا و همچنین اصل وابستگی سیاسی آن است )منظره به

“Paysages,” in Herodote, n°. 1 (January-March 1976), pp. 125-159. 
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. دو وجود نداردهیچ مخلوطی از این گذارندها اثر میو سوژه هاناکنند و بر جمی عملها دال یوسیلهبه
ناسی شبه نظام نشانه را ابزارهای امپریالیسم طلبیا اقتدار استبدادیهای فرماسیون اینها، بندیسرهم این

محافظت از خود در برابر هر ابزارهای و  های دیگرشناسینشانهابزارهای یعنی توأمان  دهد،جدید می
یا چندبعدی  هایشناسیکه نشانهاست بدن و مختصات تنانه  الغای مسئله بر سر. بیرون تهدیدی از
 شکارها شدن، حیوانشودشوند، تنانگی ضایع میها تأدیب می. بدنکنندعمل می اشواسطهبهچندآوایی 

های های ارگانیک به چینهاز چینهچون  شود،می راندهی جدید اهناآستسمت شوند، قلمروزدایی به می
ـ. نظام دیوارسفیدخواهد شد تولیدواحد . یک جوهر بیان جهیممیظرفیت دلالتی و سوبژکتیوسازی 

ینی آئخوددال و تام قدرت  تا تنهاافتد خواهد ماشین انتزاعی به راه این یا بهتر، خواهد شد، چاله ساخته سیاه
 شوید. اینانداخته میچاله و در سیاهشوید میتضمین کند. شما به دیوار سفید میخ مجاز و  الزاما سوژه را

سازی تمام ایچهره چونست، هاماشین تولید اجتماعی چهره چراکهشود خوانده می مندیچهره ماشینْ
انجام ها را به و محیط هاجهانی سازی همهایو نیز منظره ،هایشپیرامون و ابژه تمام سازیایبدن، چهره

موجب بدن از  کند؛ رمزگشاییچهره را ایجاب می وگذاری روی. قلمروزدایی بدن بازقلمررساندمی
ره منظساختن  مستلزمهای تنانه ؛ سقوط مختصات تنانه یا محیطشودمیچهره  یواسطهبهفرارمزگذاری 

ال به د دادنربطکند. نمی عملها بدن یواسطهبهگر و امر سوبژکتیو هرگز امر دلالت شناسی. نشانهاست
ای  چهرهکه پیشاپیش کاملاً داشته باشد با بدنی ارتباطتواند میدال تنها کم، یا دستپوچ است. ادعایی بدن 
با  را این است که اولی بدندر های بدوی ها و جامهنقاشی های ما باها و لباساونیفرم. تفاوت است شده
 ،کردی جدیدکار نیزحتی نقاب جا در این. کندمیای چهره پارچهدیوار سفید و ها کمهی دچالهسیاه

 نایبخشی ندارد مگر . زیرا نقاب هیچ کارکرد وحدتکندپیدا می ،اشدرست برعکس کارکرد قبلی
دادن یا حتی هنگام نشان کند،نمی یا پنهاندهد نمی تغییررا  قیافهوجه هیچبه)نقاب باشد کارکرد منفی 

 ا تضمینش رشدنتعلق سر به بدن و حیوانیا ، بینیممی ویبد شناسینشانهدر که ، چناننقاب(. کردنآشکار
: نقاب اکنون سازی سر و بدن استاینصب و ساختن چهره، و چهرهضامن  ، مثل حالا،یا برعکس ،کندمی

 فرضای پیشینی را چهره. چهره هرگز دال یا سوژه تانسانی. غیراست ، انتزاع یا عملکرد چهرههچهر همان
اشین م اندازیراه ← طلباقتداراستبدادی یا بندی انضمامی متفاوت است: سرهمکاملاً نظم این گیرد. نمی

ظرفیت دلالتی و سوبژکتیوسازی  شناسی جدیدنشانه تأسیس ← چالهسیاهـ، دیوارسفیدمندیانتزاعی چهره
ی رابطهایم: را منحصراً لحاظ کرده مسئلهدو همواره چاله. به همین دلیل است که سطح چالهروی آن 

 های قدرت که نیازمند اینبندیسرهمچهره با  یرابطه کند؛میچهره با ماشین انتزاعی که آن را تولید 
 .. چهره یک سیاست استاندتولید اجتماعی

با هم املاً ک که در اصل هستند هاییشناسینشانهژکتیوسازی یم که ظرفیت دلالتی و سوبالبته قبلاً دید
 شان )بردگیقدرت هایستگاهو د قسمت(،قسمت تابش دایروی در برابر خطیت) هایشانفرق دارند، رژیم

با مرد دو با مسیح، کدام از اینو هیچ. اندمتفاوتبا هم ( گراقرارداد اقتدارـدر برابر رویه استبدادی فراگیر
استبدادی ظرفیت دلالتی های : فرماسیونشوندشمول آغاز نمیجهان عنوان مسیحیبه سفیدپوست

در ا جاز همهتر کاملسوبژکتیوسازی  طلبیند اقتدارافرد؛ وجود دارسرخپوستی، آفریقایی و آسیایی 
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متفاوت باشند، هنوز یک هر قدر با هم ها شناسیشود. اما این نشانهسرنوشت مردم یهودی نمودار می
تلاش یعنی و در سطح همین مخلوط است که امپریالیسم خود را،  سازند،میرا عملاً موجود  مخلوط

 ظرفیت دلالتینوع چ . هیکنندهای دیگر را اعلام میشناسینشانه مامت شکستندرهمبرای  شانمشترک
 حامل هک وجود ندارد سوبژکتیوسازی نوع ؛ هیچدر خود نداشته باشدسوبژکتیویته را  که بذر وجود ندارد

ای الهچ درون همهازبه دیوار بخورد و برگردد، اگر سوبژکتیویته پیش همهاز. اگر دال پیشنباشددال  بقایای
 هایتراشهنیز ی سوبژکتیویته چالهو سیاه دارد چالهسیاهکه دیوار دال پیشاپیش  باید گفت گاهآن، بچرخد

چاله دارد و سیاهـدیوارسفید ناپذیرییار در ماشین جدااستو مبناییمخلوط این  پسد. کندیوار را حمل می
وقفه با هم مخلوط شان به هم بیاتصالو  کردن همقطع، با هم ی تلاقیواسطهبهشناسی دو نشانهاین 
تواند بسیار میها ماهیت مخلوط . ولی باز هم چیزهایی وجود دارد، چون«عبری و فرعون» شوند، مانندمی

ه بی تاریخی مرد سفیدپوست ــ ــ سال صفر مسیح و توسعهتاریخی  یمتوانمی به این دلیل. متغیر باشد
 لامکوتمامو به یک رسوخ نیست  نوعی تلاقی یا انقطاعکه مخلوط دیگر  بدهیمسازی ایماشین چهره

در آب  های شراب سرخ تیرهکند، مثل قطرهمی اشباعرا  عنصر دیگر هر عنصردر آن شود که میل یبدت
سیده رحالت از مخلوط  شناسی کاپیتالیسم، به اینشناسی ما از مرد سفیدپوست مدرن، نشانهسفید. نشانه

یا  مندیچهره رو،از این. یابندامتداد میظرفیت دلالتی و سوبژکتیوسازی عملاً در یکدیگر در آن است که 
مخلوط و  هایوضعیتحال باید . بااینیابدشناسی کاملاً بسط میدر این نشانهچاله سیاهـسفیدنظام دیوار

ر پیشامسیحی، یک عنص وضعیتمسیحی و خواه در  وضعیتکنیم. خواه در  متمایزمتغیر عناصر را  تناسب
ر باشد. تدیگر قدرتمندتر یا ضعیفعنصر تواند از می د، و یک عنصرمسلط شو عنصر دیگرتواند بر می
ای ای و هم از درجات واگرایی چهرههای چهرهرسیم که هم از واحدحدها میـهابه تعریف چهره پس
 ند.متمایز کردیمعریف ت قبلاًکه 

جابجا دیوار مدام روی  چونیک واحد نیست، چاله سیاه چاله روی دیوار سفید است.سیاهجا این .1
متعدد  هایمثل چشمچاله سیاه nچاله، سیاه چاله، چهار. دو سیاهرودپیش میسازی گانهو با دو شودمی

ها خواهد چالهها یا سیاهچشم همیشه یک کثرت است. منظره مملو از مندیکنند. چهرهخود را توزیع می
هایی دور یک دایرهی. روی دیوار سفید لیا ولف ای از آلوازست، یا طراحیارنْاز  ایشد، درست مثل نقاشی

ن واعنرا به اینتوانیم . میبگذاریمیک چشم توانیم ای هست، میهر جایی که دایرهشوند؛ می چاله کشیده
را که چاله  یسطح بندیزراثر میک سوراخ باشند،  تری دوربیش هایدایرهچه پیشنهاد بدهیم: هرقانون 

ترین شاید ناببخشد. کننده میدهد و به این سطح نیرویی تسخیرتر افزایش میخورد بیشرویش لیز می
ی چاله یا چهرهدو سیاه: هستندی دیوها نمایندهیافت که مشهوری  اتیوپیاییهای نمونه را بتوان در طومار
تولید و بازمنتشر ها چالهسیاهاین اما  شود،رسم می سطح سفید پوست طومار گرد یا چهارگوشی روی

 ی جدیدچالهکشیم، یک سیاهرا می دومی دایرهیک  کهبار آورند، و هروجود می به، حشو شوندمی
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تر محصورسطح یابد، گسترش میتر بیشسطح  تسخیرهرچه اثر  12.گذاریممیو یک چشم در آن  سازیممی
تبد یا ها. مسثیر چشم. تکاست اشازدیاد و حشو فراوانی، شگر و تکثیردلالت ی مستبدشود. این چهرهمی

 که ببیندای که بیش از آنسوژه باشود، آن هم دیده میرو هجا هستند. این چهره از روبش همهنمایندگان
ر گ، سرنوشت دلالتزمینی. این فیگور سرنوشت است، سرنوشت افتدمی هالهچاسیاهبه چنگ خودش 
نمای نزدیک گریفیث از یک چهره، شناسد: می خوباین فیگور را  نمای نزدیک در سینماابژکتیو. 

های گیرد )عقربهگویانه به خود میپیش مندیک ارزش زمانشده که ایچهره یاشئچهره یا  عنصری از
 .(دهندچیزی میاز خبر ساعت 

 

 
 گر زمینیی مستبد دلالتچهره

 

 دارد به سمتکه  شدهل تبدیای عکس، دیوار سفید از هم باز شده و به ریسمانی نقرهجا بر. این2
جوید می «تفوق» هاچهره یهمهو  های چشمها، بر همهچالهسایر سیاهچاله بر . یک سیاهرودمیچاله سیاه

 ،یک کثرت استچنان این همپیچد. میچاله  دورشود که انتهایش منظره به ریسمانی بدل میزمان و هم
 یمنظرها یچهره است، . این بازتابیبار، ، مصیبتسوبژکتیو است، سرنوشتسرنوشت  دیگراما فیگور 

                                                            
12 Jacques Mercier, Ethiopian Magic Scrolls, trans. Richard Pevear (New York: Braziller, 1979); “Les peintures 

des rouleaux protecteurs éthiopiens”, Journal of Ethiopian Studies, vol. 12, June 1974; “Etude stylistic des 
peintures de rouleaux protecteurs éthiopiens”, Objects et mondes, Vol. 14, (Summer 1974), pp. 89-106: 

های معنای جادویی اند... به همین خاطر باید از جهتها در فضاهای داخلی ترسیم شدهچشم نشان چهره است و چهره نشان بدن.... مردمک»

شاخه های چهار های تزئینی سنتی مثل هاشورزنی، حالت شطرنجی، ستارهها هستند، حرف بزنیم، به کمک موتیفها و چهرهچشمدر بنیان که 

 چالههایی درخشان استوار بود که شبیه سیاهبا دربار جادوگرانش، بر چشماش، ی سلیمانیسلطهقدرت نجاشی ]پادشاه حبشه[ با «(. و نظایر آن

 های چهره دارد.های جی. مرسیه سهمی حیاتی در تمام تحلیل عملکرددند. مجموعه پژوهشیا دیو بو فرشته
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ی کند. این چهرهها یا خشکی را از دریاها جدا میکه آسمان را از آب کندمی دنبالخطی را و  ،دریایی
 برای فرد ناظر ولیند، اهم رویروبه. یا دو چهره چرخدمی چالهسیاه به سمترخ است و نیم طلبقتدارا

از سوار بر خیانت،  ،ها. یا چهرهحدوحصر استپیشاپیش حاکی از یک جدایی بی شانصلتوند و ارخنیم
ی چالهرا به سوی سیاه هاآنتریستان، در قایقی که ایزولده، ، هگردانند. تریستان، ایزولدبرمی یروهم 

دیگر اثر نمای نزدیک بار، . اینزوجیتو  آگاهی و شور، حشو طنین مندیچهرهد. رانخیانت و مرگ می
ش ارزیک  که این است کند نیست، تنها کارکرد نمای نزدیکزمان محصور میگسترش سطحی که هم

دهد یا بخشی از آن مقیاس می منشأ مقیاسی از شدت را نشان نمای نزدیک. گویانه داردپیشمند زمان
خطی را که نمای نزدیک شوند، نزدیک می نهاییی نقطه عنوانبهچاله ها به سیاههرچه چهره است،
شدید  اوجگریفیث ) نمای نزدیکابر آیزنشتاین در برنمای نزدیک د. کنمی ترداغ کنندمی ها دنبالچهره

بین دو  هاکه تمام ترکیب بینیمدوباره میجا . این(13پوتمکین ناورزم نماهای نزدیکدر  شرم یا خشم
تصویر یک  وتخت بهتاجبیلولوی  ی مستبدپابست، چهره یلولو. در هستند حد چهره ممکنـفیگور

 ی اقتدارطلبدهد؛ اما چهرهخبر از قتل می کهگویانه پیش ارزش باتصویری  شود،وصل میبری چاقوی نان
 د.کشانمیبه چاقو و قتل لولو او را  که کندعبور میها شدت سرتاسر مقیاسقصاب نیز از  جک

دیوار ، از یک سو. کنیمخاطرنشان میحد را ـاین دو فیگور های مشترکخصلت تر،طور عمومیبه
عنصر انعکاسی سوبژکتیویته، ها چشم یا چالهند، و سیاهادال اساسیر عنصسفید  های بزرگیا گونه سفید

دیوار سفید توزیع و تکثیر  ها خود را رویچالهیا سیاه: به یکی از این دو شکلاما  اند،همیشه با هم هاآن
تابد که شای میچالهسیاه سمت، به تقلیل یافتهکه به اوج یا ریسمان افق خود  ،دیواربرعکس یا  ،کنندمی

بدون دیوار  ایچالهو هیچ سیاه ،چاله. هیچ دیواری بدون سیاهجویدهای دیگر تفوق میچالهبر تمام سیاه
: باریک حتی بیش از چاله ضرورتاً مرزبندی شده است،، سیاه، در هر دو مورداز سوی دیگر. وجود ندارد

عنوان مردمک( ها )بهچاله هرگز در چشمو سیاه ؛خط تشدیداست یا اثر این مرز یا گسترش سطح دیوار 
در  چونهای مرده که : چشمچاله لخاها همیشه دچاله همیشه داخل مرز است و چشمسیاه نیست،

هایی تناسبدو فیگور چهره و  حدـتفاوت منکرمشترک  هایخصلتاین  14بینند.میبهتر  اندچالهسیاه
ی ــ چهره یابدچیرگی می شناسی مخلوطنشانهدر  شانفیگورها به فراخورهر یک از این که  نیست
تواند دریایی از نیز می بیابانسوبژکتیو دریایی )و  زدهمصیبتی اقتدارطلب ر زمینی، چهرهگدلالت مستبد

ها در این قطبعملکرد  . ژان پاریمندیماشین چهرهاز ور سرنوشت، دو حالت خشکی باشد(. دو فیگ
 که ازاست ی مسیح ، چهرهطرف: از یک نشان داده استزده مصیبترا از مسیح مستبد تا مسیح ی نقاش

                                                            
 کند، ر.ک.: ای که آیزنشتاین فهم خودش از نمای نزدیک را از فهم گریفیث از نمای نزدیک متمایز میی شیوهدرباره  13

Grifith, Film Form and Film Sense. 

از  بینم کهقرصی درخشان می)»اند و نه برعکس چالهها در سیاهتخیلی است: چشموحشت و رمان علمیاین یکی از مضامین رایج در رمان  14

 هاچشم و هاچهره که کنندمی توصیف را یاچالهسیاه ،2 یشماره سیرک مثلاا  ،هاکمیک استریپ «(ماند.می آید و به چشمچاله بیرون میآن سیاه

 هایطراحی و هامتن بهرجوع کنید  دیوارها و هاچاله با هاچشم یرابطه یدرباره. کنندمی حرکت هاچالهسیاه اند، و اینها جای گرفتهدر آن

  پاران، لوکـژان
ا
 :خصوصا

Les yeux MMDVI (Paris: Bourgois, 1976). 
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و ی طلایی، زمینهپس رویها ی چشمچالهبا سیاه ،موزاییک بیزانسی که درچنان شود،رو دیده میهروب
ی رو همو از  با هم تلاقی دارندهایی که دیگر، چهره طرفاز  ؛به جلو افکنده شدهتمام عمق که 

های نگاهبا  دهمی،چهارشود، درست مثل یک نقاشی قرنه میرخ دیدنیم سوم یایک به صورتگردانند، می
هایی توانیم نمونهمیکنند )خود نقاشی ادغام می کنند و عمق را باه خطوط چندگانه رسم میک موربی

 یهزمینروی پساثر دوچیو،  سن پتر و سن آندرو فراخواندنمثل ، بیاوریم اختلاطانتقال و از دلبخواهی 
گیر ماهی کهحال آن، چیرگی یافتهاول گیر مسیح و ماهیبر  جایی که فرمول دوم پیشاپیش ،ی آبیمنظره

  .(15است ماندهرمز بیزانسی  دوم گرفتار

 

 

  

. سه لحظه در به طنین اندازدرا  ...هره، منظره، نقاشی، موسیقی وچ توانستمی: پروست سوانعشق 
بزرگ سفید یا زرد، و های ی اودت با گونهشود. چهرهمی برپادلالتی تجهیزاتی  ،ابتدااودت. ـسوانداستان 

نیز  هاآندهد که ارجاع می یبه چیزهای دیگر مداماین چهره خود  ولیچاله. چون دو سیاه هاییچشم
همیشه باید چیزی یادآور چیز است: همین  سوانگرایی تفننو  گراییشناسیزیبااند. گرفته قراردیوار  روی

                                                            
 رجوع کنید به تحلیل ژان پاری در   15

L’espace et le regard, (Paris: Seuil, 1965), Vol. I, Ch. 1 

 دو، دجل منبع، همان رجوع کنید به نوزاد مسیح عیسی یچهره با او یچهره هاینسبت در تغییر و باکره مریم [شمایل] تکاملبرای  همچنین)

 (.دو فصل
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. یابدمیی دال. یک چهره به یک منظره ارجاع تحت نشانه تفسیرهاای از ، آن هم در شبکهباشد یدیگر
تاه کوای . یک قطعه موسیقی باید جملهتابلو باشداز یک  بخشی یک تابلو، «یادآور» یک چهره باید

. دیگر فقط یک علامت استی کوچک که جمله جاییشود، تا صل میو ی اودتصادر کند که به چهره
ای هارجاعظرفیت دلالتی با تجهیزات گیرند. تمام این می ها آرایشچاله، سیاهشوداشغال میدیوار سفید 

، وانسکه حسادت  باریو مصیبتسوبژکتیو  یلحظه، کندلحظه فراهم میراه را برای دومین  اشتفسیری
شود میخطی سوار ی اودت چهره حالا. آیندوجود می در آن به سواننسی ججنون و  جویانهعیبتوهم 

، مندیمنظره ها، یعنی خطسایر خطاست.  سوان مصائبکه شتابد واحد می یچالهیک سیاه که به سمت
بار تا چندد نپیچمیآن  دورد و نشتابمی کی کاتاتونینیز به سمت این چاله مندیو موسیقی تصویرمندی

 دورش مرز بکشند.

بیند ابتدا می آندر  رود کهمی میهمانی به یک، مدیدشمصائب سوم، در پایان  یلحظهدر این  سواناما 
خط  انگار :پاشندفرومیزیباشناختی خودآئین  صورت خصایصبه هاهای خدمتکارها و مهمانکه چهره

وچک ی کفته باشد. سپس جملهبازیااستقلال خود را چاله سیاه بیروندیوار و هم  فراسویهم  تصویرمندی
گر و شدیدتر، غیردلالتناب  مندیموسیقیخط یک  اتصالش را بایابد و میاش را بازتعالیونتوی 

ه داند کمیداند که دیگر اودت را دوست ندارد و بالاتر از همه می سوانکند. و می تجدیدغیرسوبژکتیو 
 ، چونهنر ضروری بود یواسطهبهآیا این رستگاری ــ  .دیگر هرگز او را دوست نخواهد داشت اودت هم

چاله  از نفوذ کرد یادیوار به  شیوه اینبه  بایستآیا می ست هیچ یک نجات نیافتند؟و نه پرو سواننه 
حسادت ساخته از ظرفیت دلالتی و  نبود، آیا فاسد؟ آیا این عشق از همان آغاز خارج شد، با ترک عشق

 به یک معنان مادل؟ مایه و سوان زیباشناس، چیز دیگری ممکن بودمیاناودت  یملاحظهنشده بود؟ آیا با 
از طور ی غیرارادی. چهی خاطرهچالهجود: حشو، سیاهرا می اشدارد. راوی کلوچه همین سرگذشت را

. پروست از آن اجتناب کردباید چیزی که ، خارج شد آنز باید ا قبل از هر چیز؟ آن خارج خواهد شد
خارج چاله از این سیاه هنر یواسطهبهند. ولی او نندااز آن گر شارحانش هیچ داند، حتی امی خوباین را 

 .هنر یواسطهبهشود، فقط می

؟ رمان کنیماوراق کنیم؟ چگونه چهره را  رسوخچگونه به دیوار ؟ خارج شویمچاله از سیاه چگونه
 گیریاندازه مشغولحد از. رمان فرانسوی بیشنیستاین کاروبارش داشته باشد،  نبوغقدر هم فرانسوی هر

ست. رمان فرانسوی عمیقاً بدبین و هاها و ساختن چهرهچالهحفرکردن سیاه، شدیوار یا حتی ساختن
های خود را شخصیترمان فرانسوی «. است شناقد که خالق زندگی باشداز آن بیش»ست و گراآرمان
اری و رستگفهمد مییافته را سفرهای سازمان فقطد. رمان فرانسوی کوببه دیوار میاندازد و چاله می درون

دیت. اب از خلالرستگاری  یعنی، این هنوز یک رستگاری کاتولیک است یابد.درمیرا تنها از رهگذر هنر 
فعال ترسیم خطوط، خطوط صرف  کهجای اینکند، بهگذاری مینقطهرمان فرانسوی وقتش را صرف 

ن، گریخت ،گریختن»است.  متفاوت یکسرهآمریکایی انگلیسی. رمان کند یا خطوط ایجابی قلمروزدایی گریز
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یک مسئله به رنس، از ملویل تا میلر، همیشه تا لاهاردی توماس . از «16افق... از درگذشتن زدن!...بیرون
کردن خط پیدا. کشیدنبلکه خط گذاشتننه نقطهن، ردک، رسوخشدنخارجکردن، : عبورآیددرمیصدا 

سفر طریقمسافرت، با با ها ی آنرابطه. به همین خاطر ، تا حد خیانتشکردن یا آفریدندنبال، جدایی
ها ی فرانسویابطههای درجا با رسفرو نیز با مخدرها و جنوبی،  ی دیگر، شرق، آمریکایهاتمدنکردن، با 

آگاهی و حافظه، ی چالهسیاهی سوبژکتیویته، چالهاز سیاه شدنخارجدانند می هاآن. فرق زیادی دارد
، یک چهره دراست گیرافتادن انگیز قدر دشوار است. چقدر وسوسهو زناشویی چ زوجیتی چالهسیاه
به او  را گداخته مس ین درخششو ا ...افتاده بودچاله گیر در سیاه. »..آنآویختن از  ،آن گرفتن درآرام
 به جایگاه، ش حریصانه به یک تکیهآمدند، گوشت تندهانش بیرون می ازازه مثل گدداد، کلمات می

وجور جمعروی آن را ه خودش لحظچند  بتواند، چیزی که زده بودسخت چنگ وچیزی سفت امنی روی
ام، کرده فکر کردم یک آتشفشان زنده پیدا ...اشتباه گرفتمخلسه را با اشتیاق، با آن اول ...آرام بگیردو کند 

در پیدا کرده باشم که در اقیانوس نومیدی، انسانی  یک کشتیکردم فکر نمی اصلاً. زنانهیک وزوویوس 
درخشد، سوراخ سقف می لایکه از کنم فکر میی سیاهی به آن ستاره حالاغرق شود.  عجزسارگاسوی 

دانم این ، و میمطلقدورتر از امر  تر،آویزان است، ثابت نمازناشویی اتاقک ی ثابتی که بر فرازن ستارهآ
ی سیاه بدون : یک خورشید مردهباشدبه معنای واقعی کلمه خود او چه آنراز ه عاریستاره او بود، 

، ، در هنرچاله استشدن از سیاهمسئله خارجچاله. یک سیاهای ته فروزندگی مسی، چون چهره 17«سیما.
نویسان انمر. یدرا از من نگیر ورزیدننیروی عشقدر زندگی، در زندگی واقعی.  که، بلنه روح در

ی پس از زیادهای قدر دشوار است. آدمبه دیوار دال چکردن دانند رسوخهمچنین میمریکایی آانگلیسی
این عبور از دیوار، این پرش . اما خود مسیح اندورزیده مبادرتاین کار به خود مسیح، اول از همه مسیح، 

و مرگ او چرخید  شروی خودمنفی  پسرویانگار این »، و برگشت و خورداو به دیوار را خراب کرد. 
دد حرکت پیچیده بود تا عبی ی هیولاییتودهی منفی انسانیت انگار در یک تکانه تمام. متوقف کردرا 

بسا از دیوار عبور از دیوار، چه 18.چهرهــ « خلق کندناپذیر را یک، یک و تقسیم انسانی، رقمصحیح 
ناپذیرکدریک  ،آن بیش از، و شدنصخرهیا  شدنگل، یک شدنحیوان به چه قیمتی؟ به قیمت یکچین، 
اگر درجا حتی  بر سر سرعت است مسئله 19.ستیکیورزیدن با عشقکه  شدنسخت یک غریب، شدن
اکردن شن بلکه هانکردن به یا در چشمدیگر نگاه به قول میلریا  ــ استچهره  کردناوراقهم . آیا این باشد

فزاینده حرکت دمنور که با سرعتی هر یک پرتوبه  تبدیل بدنشو  شهای خودبستن چشم، هاآن در
مام یک تنوشتار،  تمام یک خط مستلزم والاترین هنر است،منابع هنر و  تمام مستلزم کند؟ البته، اینمی

ی نوشتار است که حیوان واسطهبهاست. زیرا  الخو  مندیموسیقیتمام یک خط ، تصویرمندیخط 
خاطره ست که سخت و بیموسیقیی واسطهبه، شویمناپذیر میی رنگ است که درکواسطهبه، شویممی

                                                            
16 D. H. Lawrence, “Melville’s Typee and Omoo,” Studies in Classic American Literature (New York: Thomas 

Seltzer, 1923), p. 197. 

 .شودمی آغاز آبی هایچشم و خاکی هایچشم میان زیبا تمایزی با لارنس متن

17 Henry Miller, Tropic of Capricorn, p. 239. 

18 Ibid., p. 63. 

19 Ibid., pp. 63-64. 
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ست ابزاری هنر فقطهنر هرگز یک هدف نیست،  ولیشق. اناپذیر: عکتوأمان حیوان و درو شویم می
ی آن همه ،شوندهنر تولید نمی درهای واقعی که تنها شدن تمام این ، یعنیخطوط زندگی کشیدنبرای 

یجابی های اآن قلمروزداییو تمام ، نیستندهنر  بهبردن ، پناههنر بهگریختن عبارت از که  گریزهای فعال
ر امگر، غیردلالتامر  مناطقبه  خودتر هنر را همراه ، بلکه بیششوندهنر بازقلمروگذاری نمی رویکه 

 .برندمی چهرهبیامر غیرسوبژکتیو و 

یزوها شست که : آیا تصادفیوجود داردنیست. خطر جنون  کوچکیچهره کار  کردناوراق
از  توأمانرا  شهای مسلطزبان و دلالتاز  ،دیگران، از منظرهی چهرهی خود و از چهره شاناسحسا

 خصایصایص، ای از خصچهره مجموعهگفت  توان. میستقویسازمانی بسیار دهند؟ چهره دست می
خدمت ظرفیت دلالتی و سوبژکتیوسازی  به دهد وجا می اشچهارگوش یا گردی را در مندیچهره

 مندیی چهرهیصهیک خصخود چهره و  بینپیاپی  . یک تیک چیست؟ دقیقاً نبردیگذاردگمارد و میمی
دوباره ، کنددوباره مهار می ای که آن خصیصه راچهره ،ی چهره بگریزدکوشد از سازمان حاکمانهمیکه 

ی دربارهکند. )آن تحمیل می به دوبارهش را خود کند و سازمان، خط گریزش را مسدود میکندمی قبضش
مورد در که  گفت ترنجشی، شاید بتوانیا  نواختیبین تیک ارتجاجی یا تشنجی و تیک  نهپزشکی تمایز

استیلا دارد ای چهره ، در مورد دوم سازمانگریز است در پیکه استیلا دارد  مندیی چهرهاول خصیصه
چون  ،شاق است یچهره کار کردناوراق حال،اینبا(. و از حرکت بیاندازد مهار کنددوباره کوشد که می

ست، اسیاست  یک. اگر چهره ها یا ماجراجویی یک متفنن یا زیباشناس نیستمسئله صرفاً بر سر تیک
مبادرت  کمالوشدن تمامهای واقعی، به یک مخفینشدبه که سیاست است یک  همچهره  کردناوراق

ی سوبژکتیویته چالهسیاهشدن از همان خارج دیوار دال،به  کردنرسوخ چهره همان کردناوراقورزد. می
را  هاآنها و دیوارهای سفید خود را پیدا کنید، چالهاست: سیاه ایناست. برنامه و شعار شیزوکاوی 

را گریزتان و خطوط  کنید شاناوراقتوانید ست که میتان را بشناسید؛ این تنها راهییهابشناسید، چهره
 20بکشید.

 سئلهمبه چیزی نیست.  گشتبازاصلاً  مسئله، اول. دهیم افزایشعملی را  باید پرواهای باردیگراکنون  
کردن یهمیشه در بازگر و پیشاسوبژکتیو مردم بدوی نیست. پیشادلالت هایشناسیبه نشانه« گشتباز»

هم قدر سفر به دریاهای جنوب، هرو  مانیم،درمیها ها یا حتی چینییا سرخپوست هاپوستسیاهنقش 
مان را از دست یا چهرهخارج شویم ، از چاله عبور کنیماز دیوار شود باعث نمی، ددشوار باششرایط 

 تبدیلچهره انسانی، معنوی و بیسری ، توانیم خود را دوباره به یک سر و بدن بدوینمیدهیم. هرگز ب
دیوار،  دوباره بهبرخورد برای ، دوباره گرفتنعکس ای خواهد بود برایصرفاً وسیلهاین برعکس، . کنیم

را لیلا  ری دکلوز که ممتروک کوچکی آه ای جزیره جا خواهیم یافت،را آن هابازقلمروگذاریهمیشه 

                                                            
20 Wilhelm Reich, Character-Analysis, trans. Theodore P. Wolfe (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1970). 

و سپس  «چشمی یحلقه)» گیردمی نظر در اگو هایمقاومت و شخصیت «زره» اجزاء نخستین از را مندیچهره ایصخص و چهره کتاباین 

 مقابله بدن سرتاسر در جریان این آزاد حرکتبا  و اند «اورگونوتیک جریان» بر که یابندمی هایی سازمانصفحه روی هاحلقه این.( «دهانی یحلقه»

 .بعد به 370 هایصفحه ر.ک.: ؛همین نکته است ازناشی  «هاحلقه بردنبیناز» و زره بردن از بین اهمیت. کنندمی
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ی آوری، آه ای جملهبه یادم میرا  که دریاچه بوا دو بولونی م، آه ای اقیانوس ژرفکنمدوباره در تو پیدا می
ند، اما برای ای شرقیروحانهای جسمانی و ها تمرین. اینهستی دلنشینای لحظهیادآور  کوچک ونتوی که

ت هایامروز تمرینآیا : باشد شدهانداخته  ای چینی رویشاند که ملحفهزناشوییخواب مثل تختیک زوج، 
 دانست چگونهمیدیگری  هر کس بهتراو که اینملویل داشت:  ازیک کینه  فقطی؟ لارنس اهداد انجامرا 
خلاقانه را با را، این خط عبور این  ولی همزمان، عبور کنددیوار و چاله از ، افق ها واز چشمچهره، از 

، بودنفر مت و از زندگی ماندهنرمند  که بشودیپی، با راهی ات هایبه وحشی ، بازگشت«بازگشتی ناممکن»
خانه  تنگدلهمیشه  ملویل. )»، اشتباه گرفته بودرا حفظ کرد وطن دلتنگی برایبا راهی مطمئن که بشود 

ی هتا با بقی به خانه رفت فرار کرد... ملویلهر دو  بردند ازرا می وها اتا جایی که کشتیو ، ش بودو مادر
 عیار ممکنعشق تمامعیار، تمامی رابطه آرمانبه  اماپشت کرد. زندگی  بهاو  شود... روروبهاش زندگی
در  ایناشناخته عظیماثرهای ردوست که هر طرف اینقص رابطهوعیبواقعاً بیی یک رابطه ...چسبید

 اشآرمانیهای و به سلاح بود... گراآرمانعارف و  استخوانو ملویل تا مغز ...گذاردطرف مقابل بر جای می
ه های جدید بسلاحهای قدیمی زنگ بزنند. گویم بگذار سلاحنهم. میمیم را واهایچسبیده بود. من سلاح
  21.«(شلیک کن دست بگیر و مستقیم

رفت تمایل به پس بازهادغلو « هاخائن» به قول لارنسرنجورها یا روان فقط. برگردیمتوانیم نمی
 میزان اند،بستای همگی بنته، و ماشین چهرهی سوبژکتیویچالهدیوار سفید دال، سیاهچون . دارند
. نه به جا هم باید مبارزه کنیمهمانو یم آیآن به دنیا می داخلما  ولیما؛  انقیادهایو  هابرداریفرمان
 یواسطهبه فقط. نیمابداع کبرایش  باید کاربردی جدیدکه به معنای ابزاری  کهای ضروری، بللهوهمعنای 

گونه هر ،، دلالتخاطره، بازگشت که هر گونهکشید را  دلالتیغیرظرفیت توان خطوط دیوار دال می
تسخیرشده، ذرات فقط  ی شور و آگاهی سوبژکتیوچالهیاهدر س. دنبراز بین میسیر ممکن را تف

 ند،احیا شوکه باید برای یک عشق غیرسوبژکتیو و زنده  خواهیم کردای را کشف شدهداغ شده ودگرگون
 واردشانکه آنشود بیصل میو مقابلطرف ی فضاهای ناشناختهعشقی که در آن هر یک از طرفین به 

کنه  در . تنهاشوندتشکیل میشکسته  صورت خطوطبهخطوط  جایی کهکند، شان تصرفشود یا 
ون چرا  مندییص چهرهاخصخواهیم توانست ان مان و روی دیوار سفیدمچالهته سیاهدر  مان،چهره

خصایص در  اینکه  هاییکه برای ابداع ترکیببل ،بدوی یک سربه  نه برای بازگشت پرندگان آزاد کنیم،
که خود آزاد از  رمندیتصویبه خصایص ، اندکه خود آزاد از منظره مندیمنظره یصاخص ها بهآن

 وجدی،با چه ها نقاش. شونداند، وصل میکه خود آزاد از موسیقی مندیموسیقیتصویرند، و به خصایص 
 مبا تمام شعور و از تمای مسیح چهرهی امیال است، از میل همه کردن بلکهصرفاً میل به نقاشینه که 

ه ت درست چیزیاز یا ناشی ی رمان درباری شوالیهکه کاتاتونی توان گفت آیا میو جهات استفاده کردند. 
غاز را آ یجدید آورند تا سفرکه او را بیرون می شودمیذراتی سوار پیشاپیش چه آن، یا ناشی از چالهسیاه

تاریکی  قدر ...بدون فکر و حافظه کنار دریا ،بودن تنها»نویسد: ، میشدهمقایسه با لانسلو کند؟ لارنس که 
چون آدمی پس هم ، انگار اودور، دور ...حاضر بودن همزمانزیر آفتاب، تنها و غایب و  هااصیل روی شن

                                                            
21 D. H. Lawrence, Studies in Classic American Literature, p. 200. 
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ــ انسانیت؟  هیچ توجهی به منظره نداشت...ــ منظره؟  ...است فرود آمده یی دیگرسیاره براز مرگش 
 ی نازک،اــ لایهی عظیم و باشکوه؟ همچون سنگی افتاده در دریا. گذشتهــ انسانیتی در کار نبود. اندیشه؟ 

که نظام آمیزی تردیدی لحظه 22.«باشدافتاده ساحل  بری شفاف صدفی که چون پوستهشکننده، 
یزش گر، با خروجش ژاپنی،روی یک حکاکی که ساحل سفید، انگارـی سیاهنقطه چاله،سیاهـسفیددیوار

 شود.ش یکی میو عبور

که شود میهایی چینه ی گرفتاریم که ماشین انتزاعی دو حالت بسیار متفاوت دارد: گاهدید
ها تضمین مانند را در آنحال منفی میکه با این یهای مطلقصرفاً نسبی یا قلمروزدایی هایقلمروزدایی

 ایجابی ارزش و« ینمودار» یک کارکردیابد که توسعه می یامانسجی صفحه ی برعکس، روی؛ گاهکندمی
عنوان ، بهماشین انتزاعی ی. گاهدهدبه آن میرا  جدیدهای انتزاعی ماشینیی و نیروی ساختن قلمروزدا

 شاخهشاخههای نیز به گره و ،هاهای دلالتی و سوبژکتیوسازیرا به ظرفیت هاجریان، مندیچهره ماشین
دست به یک که  جاآنماشین انتزاعی تا  برعکس، کند؛ گاهیمیتحمیل های فسخ و چاله

شان سر راهها را کند که چینهآزاد مییاب های راهسرنوعی ، زندراستین می« سازیایرچهرهغی»
جهند، بیرون می های سوبژکتیویتهچالهو از کنند میبه دیوارهای ظرفیت دلالتی رسوخ  شکنند،میدرهم

خطوط خطوط قلمروزدایی ایجابی یا  رویرا  هاجریان و رندبُراستین میهای را به نفع ریزوم هادرخت
هایی چاله، دیگر سیاهمرکز وجود نداردی همیافتههای سازمانچینه . دیگرکنندبری میراه خلاقگریز 

ها، که دوشاخگی وجود ندارد، دیگر دیوارهایی در کار نیستند بکشند مرزو  ندپیچها دورشان بخطکه 
ی یا جمله تابلومنظره،  باکه  وجود نداردای دیگر چهره ویزند.بیا هاآن قطبی ازمقادیر دوها و دودویی

کند، روی سطح به ذهن متبادر میمدام را  آن یکی ، که هر کدامبسازدکوچکی حشو موسیقایی 
ی با خصیصه مندیچهره ی آزاد ازیصههر خصولی . چالهمرکزی سیاه ی دیوار یا در گردابشدهیکپارچه

بلکه  ی جزئی،هاای از ابژهمجموعه نه :سازدریزوم می مندییا موسیقی مندی، تصویرمندیآزاد از منظره
 ،شوندمی کثرتی واقعیی آن وارد نمودار یا وسیلهبهیص چهره اها که خصساقه یک بلوک زنده، اتصال

های بر اساس کوانتومنقاشی یا موسیقی که  یی ناشناخته، خصیصهی یک منظرهبا خصیصه آن هم
احضار یا  های بازقلمروزدایینظامدیگر با ملاک  ، وشودمیو آفریده ایجابی تولید  قلمروزدایی مطلق

یار بس هایجهشگر هایی که نشانی ارکیده. کوانتومو خصیصه ی زنبور. خصیصهشودیادآوری نمی
وارگی ممکنی که حاکی از در مقابل درخت. کندتابع آن یکی عمل می اند و هر یکهای انتزاعیماشین

سازی امر ممکن دست به شود، یک بالقوهیک ریزوماتیک ممکن گشوده میاست، فروبستگی و عجز 
 .زندعمل می

های مات و ها، رنگها، صفحهی مهتابی با سوراخمنظره طور طبیعیبه. چهره هولناکچه  چهره،
نیست؛ چهره  نزدیکبه نمای  احتیاجی چهرهکردن برای غیرانسانیست: هاو چاله ها، سفیدیشروشن

دقیقاً ق هیولاوش است. یک باشلاچهره  ست،طور طبیعی غیرانسانیبهو  نمای نزدیک است،طور طبیعی به

                                                            
22 D. H. Lawrence, Kangaroo (London: William Heinemann, 1964), p. 339. 
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هم به خاطر مقتضیات یک دستگاه قدرت آن، شودی یک ماشین تولید میوسیلهبهبه این دلیل که چهره 
آن را در امر  همزمانو  دهدسوق میش به حد مطلقاندازد و قلمروزدایی را ماشین را به راه میخاص که 

ی و ، معنویانسانسر  افتادیم وقتیرفت میدلتنگی بازگشت یا پسدام ولی داشتیم در . داردمنفی نگه می
فقط از  انانس ها وجود دارند،غیرانسانیت فقط راستش. گذاشتیمی غیرانسانی چهره بدوی را در مقابل

های متفاوت و با ماهیت هایی بسیار متفاوت،ت، اما غیرانسانیاستها به وجود آمده تغیرانسانی
یک  تچندآوایی سرتاسر پیش از چهره، تغیرانسانی بدوی، تمختلف. غیرانسانی هایسرعت

های شده و به شدن طور نسبی قلمروزداییکه پیشاپیش به دنکنمی یبدن مالرا ند که سر اشناسینشانه
 تغیرانسانی نه دیگر: فراسوی چهره یک غیرانسانیت دیگر وجود داردصل شده است. معنوی وـحیوانی

جابی ایقلمروزدایی  شوند، خطوطکاربردی میقلمروزدایی  های تیزنوک «هاردیابـهاسر» کهبل سر بدوی
 جا، همهشوید مخفی. آورندبه وجود میجدید  هاینو و چندآواییت های عجیبشوند، و شدنو مطلق می

ردیاب  ریک س ولی عاقبت ،چهره، عشق منزندگی غیرانسانی را بیافرینید. یک  تا شگفتی بسازیدریزوم 
سرهای بدوی،  :تر بسنده کنیمنه بیشو سه حالت این به  ... آیا بایدωمگا، سال اسال ذن، سال  شدی...
 ؟های ردیابمسیح و سرـچهره

 
 
 
 
 
 
 
 

 سنجعصبترجمه 
asabsanj.com 

 ۹۶تیر 


